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  چکيده

با گذشـت چهل سـال از انقلاب اسـلامی در ايران چه ميزان به فلسـفه و  

ــت يافته ــلامی دسـ ــت که پس از  ؟ ايممبانی مديريت اسـ واقعيت آن اسـ

، ســقوط رژيم وابســته شــاهنشــاهی و وقوع انقلاب اســلامی در ايران

جديدی فراهم آمد و اين پرسـش در اذهان شـکل گرفت  زمينه مديريت  

يابی به  روش دسـت؟  چه ضـرورتی دارد؟  که مديريت اسـلامی چيسـت

پاسـخ به اين مسـائل    تحقيق و؟  آن چگونه اسـت و مبانی آن کدام اسـت

ــلحانه گروهک هرچند با موانع زيادی از های معاند قبيل درگيری مسـ

ژيم بعث عراق به ايران و ضـد انقلاب و کودتا و تجاوز سـراسـری ر

ــد ــکلبه، مواجه شــ ــات حوزوی و اقبال  تدريج با شــ ــســ گيری مؤســ

ــگاهيان علاقه توليد مديريت اســـلامی و حل  ،  مند به اين مســـئلهدانشـ

ائل اسـاسـی آن در دسـتور کار قرار گرفت و سـالگی انقلاب  تا چهل  مسـ

  
ــه اســــلام  * ديشـــ گ و انـ ت اســــلامی پژوهشــــگـاه فرهنـ ار گروه مـديريـ اديـ   .ی اســــتـ

a.pirooz@iict.ac.ir 
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  چرايی،  تحقيقات فراوانی درباره چيسـتی.  های مؤثّری برداشـته شـدگام

به  ؛  انجام شــد)  فلســفه مديريت اســلامی(  و چگونگی مديريت اســلامی

سالگی انقلاب شاهد رشد و بالندگی مديريت گونه ای که در پايان چهل

ه از تحقيقـات بوده امـا در عين حـال دانش  ؛  ايماســــلامی در اين مرحلـ

،  بربودن توليد علم و مشــکلات موجود مديريت اســلامی به دليل زمان

گذراند و نيـازمنـد تحقيقـات بيشــــتری دوران طفوليـت خود را میهنوز 

توار  ای و بر توصـيف و تحليل دادهکتابخانه، روش تحقيق.  اسـت ها اسـ

  .است

،  ضـــــرورت مديريت ،  مبـانی مديريت،  مديريت اســـــلامی:  واژگان کليـدی

  .رويکردهای مديريت،  های مديريتمهارت

  مقدمه

  مي بخواه اگر.  است  ت پيشرفتهيريمــد  شرفتهيپ جامعه یهاشاخص  از یکي

ه  جوامع امـل  لحـاظ  را بـ ا  تکـ ا  گرييکـد  بـ ــهيمقـ ــاخص  از  یک، يم يکن  ســـ هـا شـــ

از اين رو بايد به مديريت به عنوان موضـوعی ؛  اسـت  تيريمد  شـــــــرفتيپ

ــلامی ــود و اسـ ــته شـ ــدر توجه قرار گيردراهبردی نگريسـ . بودن آن در صـ

ها برای  پژوهش،  هاســالمديريت اســلامی دانشــی نونهال اســت که در اين  

هايی دارد  اين دانش زيرسـاخت.  ای گرفته اسـتيابی به آن شـتاب فزاينده دسـت

مراد از فلســفه مديريت  .  شــودکه از آن به فلســفه مديريت اســلامی تعبير می

ثبوت و تحقق کامل  ،  ضـرورت و چرايی،  اسـلامی مباحث مربوط به چيسـتی

  .و مبانی روشی و محتوايی آن است
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ئله   ئلهمسـ که در خارج با آن   -ای کاربردی و عينی نيسـتاصـلی مقاله مسـ

بلکه مسـئله   -وجو کنيم رو باشـيم و بخواهيم راه حلی را برای آن جسـتروبه

تا .  ضـرورت دانشـی و خلأ نظری اسـت که بايد به آن پرداخت؛  دانشـی اسـت

فه و   ود و فلسـ ی مديريت اسـلامی حل نشـ اسـ ائل زيربنايی و اسـ يک سـری مسـ

توان بنای مســتحکمی را برای  نمی،  مديريت اســلامی اســتوار نگردد مبانی

ــور کرد ــلامی تص ــتی؛  مديريت اس ــائلی از قبيل چيس چرايی و    ،بنابراين مس

ــلامی ــی و رويکردها،  چگونگی مديريت اسـ مبانی محتوايی و  ،  مبانی روشـ

  .گيردهای مديريت اسلامی مورد کاوش قرار میمهارت

گيری مســئله بايد گفت پس از ســقوط رژيم  شــکلدرباره بســتر تاريخی  

اهی و وقوع انقلاب اسـلامی در ايران اهنشـ ته شـ زمينه مديريت جديدی  ،  وابسـ

؟  فراهم آمد و اين پرسـش در اذهان شـکل گرفت که مديريت اسـلامی چيسـت 

ــرورتی دارد ــت؟  چه ضـ ــتروش دسـ مبانی آن کدام  ؟  يابی به آن چگونه اسـ

قبيل درگيری   ئل هرچند با موانع فراوانی ازتحقيق و پاسخ به اين مسا؟  است

های معاند و ضــد انقلاب و کودتا و تجاوز ســراســری رژيم بعث با گروهک

و اقبال  گيری مؤسـسـات حوزویتدريج با شـکلبه،  عراق به ايران مواجه شـد

توليد مديريت اســــلامی و پاســــخ به ،  مند به اين مســــئلهدانشــــگاهيان علاقه

سـالگی انقلاب  تا چهل دسـتور کار قرار گرفت وهای اسـاسـی آن در  پرسـش

چرايی و  ،  تحقيقات فراوانی در باره چيســتی.  برداشــته شــد های مؤثرّیگام 

به گونه  ؛  چگونگی مديريت اســلامی يعنی فلســفه مديريت اســلامی انجام شــد

سـالگی انقلاب شـاهد رشـد و بالندگی مديريت اسـلامی در ای که در پايان چهل
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امـا در عين حـال دانش مـديريـت اســـــلامی به  ؛  ايم يقـات بوده اين مرحلـه از تحق

ــکلات موجوددليل زمان هنوز دوران طفوليت خود ،  بربودن توليد علم و مشـ

  .گذراند و نيازمند تحقيقات عميق و گسترده استرا می

الـه و پـايـان،  اکنون تعـداد زيـادی کتـابهم  نـامـه در اين حوزه وجود دارد  مقـ

اميد آنکه با .  ســـالگی انقلاب اســـتوران چهلکه حاصـــل پژوهش ها در د

های موثرّتری در جهت ها گام بخشــــيدن به اين پژوهشدهی و تعمقســــامان

  .ارتقای مديريت اسلامی برداشته شود

  تعريف مديريت اسلامی) الف

ا  مـديريـت  نىِ يع  تحقق اى  ژگىيو  و  فرهنـگ  بـ انهـ ــت  مرتبط  آن  زمـ .  اســـ

  علم  نام  با  آنچه،  بلندى دارد  خىيتار  پيشــينه  آن عام  معناى به  تيريمدهرچند  

  اى ندهيفزاهاى  آگاهى  محصـــول،  شـــودمى کنونی مطرح  عصـــر  در  تيريمد

ــبت جهانى  دوم   جنگ  از  بعد  هک  اســت  اثر آن و  تيريمد  تيفکي  تياهم به  نس

ــانى  نينو زندگى  در ــورت گرفت و  انسـ   مطالعه و  ليتحل و  هيباعث تجز صـ

  .)٩ص، ١٣٧٨،  ونتزک(  شد آنهاى  شگرد و طيمح،  تيريمد  فراگرد

ــا  اسـلام   ايآ البته تعريف مديريت اسـلامی بر اين امر متفرع اسـت که  بــــ

  ن يا در  یريتأث  تواندیم  اسلام   ايآ؟  نه اي  دارد  یارتباط فنون معارف و،  عــلوم 

ــ  یارابطه چه؟  باره داشته باشد ــلام   نيبـ  شامل  که  عام   یبه معنا  -علوم  و  اسـ

اين    پـاســـــخ؟  دارد  وجود  -بشـــــود  هم   یکـاربرد  و  يیاجرا  یهـاروش  و  فنون

د که در جای خود مفصـل بحث  ها به مبحث علم و دين مربوط میپرسـش باشـ
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از آن عبور ،  فرض گرفتـهمـا رابطـه ميـان علم و دين را پيش.  شـــــده اســـــت

هـای فراوانی ارائـه شـــــده  دربـاره مـديريـت اســـــلامی هرچنـد تعريف.  کنيم می

درمجموع پنج نگاه به .  هنوز تعريف جامع و مورد قبولی وجود ندارد،  اسـت

نگاه ؛  نگاه توحيدی و الاهی:  اند ازمديريت اســـــلامی وجود دارد که عبـارت

نگاه اثربخشـی مديريت و نگاه ؛  نگاه مکتبی و ارزشـی؛  رشـد و تربيت بشـری

ا ترکيبی ه يـ دگـانـ ه و    .)١٦٧ص،  ١٣٩٢،  اعظمی(  چنـ دگـانـ تعريف زير چنـ

کـارگيری منـابع «شـــــيوه بـه:  هـای مختلف بـه مـديريـت اســـــتبی از نگـاه ترکي

ــانی و امکانات مادی برگرفته از آموزه  ــيدن به انسـ ــلامی برای رسـ های اسـ

، پيروز و همکاران(  هايی که از نظام ارزشــــی اســــلام متأثر اســــت»هدف

  .)٦ص،  ١٣٩٢

رای مثال ب؛  های اسـلامی باشـدکارگيری منابع انسـانی بايد بر پايه آموزه به

هاســـــلام می د پيش از بـ ــان و اجيرکردن وی اجرتش را گويـ ارگيری انســـ کـ

مزدش را بپردازيد  ،  يا پيش از آنکه عرق کارگر خشـک شـود.  مشـخص کنيد

کارگيری  اسـلام در به  ..؛.يا در پرداخت حقوق به اجير کوتاهی و تعلل نکنيد

ــازمان را  ــراف در فضــای س ــتفاده  نمیمنابع مادی اجازه اس دهد و اجازه اس

کند و صــرف بودجه غير معمول  شــخصــی از اموال عمومی را صــادر نمی

  ....شمارد وبرای تزيين و دکوراسيون اتاق مدير را مجاز نمی

ها با هدف رسـيدن به امری دهد مديريت انسـانهمچنين اسـلام اجازه نمی

د روع و ضـد ارزش باشـ راب يا پرورش خوک؛  نامشـ را جايز  اسـلام توليد شـ

ــلامی داند و در يک عبارت هدفنمی ــی در مديريت اســ ــد ارزشــ های ضــ
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  .جايگاهی ندارد

تازگی کارگروه تدوين نقشــه جامع مديريت اســلامی تعريف ديگری از به

، «تـدبير ولايی امور:  مـديريـت اســـــلامی ارائـه کرده کـه عبـارت اســـــت از

ــلهمجموعه ــلســ ــجم ســ ــيدن به هدفهای منســ بر پايه ،  هامراتبی برای رســ

  .)٦٢ص،  ١٣٩٥،  کارگروه بنيادين مديريت اسلامی(  های اسلامی»ارزش

شـود که اولاً مديريت از جنس ولايت بوده و از ظاهر تعريف اسـتفاده می

ديريـت ام مـ ا ولايیتمـ دهـ دری وســـــعـت دارد کـه  ؛  انـ ه قـ ه مـديريـت بـ اً دامنـ انيـ ثـ

ــامل می، ســـازمان،  خانواده  ــودحاکميت و عالم خلقت را نيز شـ تدبير در  .شـ

ــازمان،  اجرا،  ريزیگذاری و برنامههدف،  ادبيات اســلامی به تدوين ، دهیس

  .هدايت و رهبری و نظارت و کنترل ناظر است،  بسيج منابع و امکانات

هتعريف پيش الايی داشـــــتـ ت بـ امعيـ ه جـ ه اگرچـ هـای  آن را از تعريف،  گفتـ

بســيار دشــوار   باشــد که اثبات آندربردارنده ادعايی می، کندديگر ممتاز می

، بنا بر اين فرض؛  ها از جنس ولايت هســـتنداســـت و آن اينکه تمام مديريت

آور اسـت و به احتمال های مديران معصـيت شـرعی و عقابمخالفت با فرمان

ئله  ....توانند در جايگاه مديريتی قرار گيرند وفراوان زنان نمی در همين مسـ

ا خير ا مـديريـت از جنس ولايـت اســـــت يـ و فرض ديگر نيز مطرح  د،  کـه آيـ

هـای ديگران را توانـد حقوق و آزادیهـايی کـه میفقط مـديريـت)  الف:  اســـــت

هيچ يک ) ب؛  هااز جنس ولايت هستند نه تمام مديريت،  وسيع يا محدود کنند

ها از جنس ولايت نيستند و ولايت ويژه زمامدار و ولی فقيه است  از مديريت

اين بحث خود . کندکارگزاران خود اعمال ولايت میو ولايت فقيه به وســيله  
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البته برداشــــت ديگری نيز وجود دارد و آن .  نيازمند تحقيقی جداگانه اســــت

بلکه ،  اينکـه منظور از تدبير ولايی در تعريف بالا ولايت شـــــرعی نيســـــت

در اين  .  يعنی ســرپرســتی توأم با دوســتی و محبت؛  ولايت عرفی مراد اســت

  .م مورد نخواهد داشتصورت ايراد مذکور ه

  موضوع مديريت اسلامی) ب

بحث ديگر در مديريت اســلامی اين اســت که اســاســاً موضــوع مديريت  

لامی چيسـت ت ؟  اسـ تقلی اسـ ش نيازمند تحقيق مسـ ؛  پاسـخ تفصـيلی به اين پرسـ

شـــــود گـاهی گفتـه می.  هـای گونـاگونی وجود داردامـا در علم مـديريـت ديـدگـاه 

ر اين فرض مديريت در سـطح خانواده و  ب.  سـازمان اسـت،  موضـوع مديريت

هـا و  زيرا فقط بـه ســـــازمـان؛  ســـــطح حـاکميـت اســـــاســـــاً مـديريـت نيســـــتنـد

ــتم خرده  ــازمان اطلاق میســـيسـ ــودهای موجود اداری واژه سـ گاهی نيز  .  شـ

در مديريت اســلامی دو .  شــودموضــوع مديريت «کنش ســازمانی» تلقی می

شـــود و در حال حاضـــر  نگاه وجود دارد که در محافل علمی نيز مطرح می

  :توان برای آن يافتمستند مکتوبی نمی

سـازمان نيسـت و مديريت اسـلامی ،  اسـاسـاً موضـوع مديريت اسـلامی)  الف

ازمان، گروه ،  خانواده ،  ها مانند خويشـتنتمام سـطح حاکميت و عالم خلقت  ، سـ

  .شودرا شامل می

ــلامی تلقی کنيم ) ب ــوع مديريت اس ــازمان را موض نان  چآن،  حتی اگر س

عه می ازمان توسـ ود و  در مفهوم سـ امل فرد نيز بشـ دهيم که خانواده و حتی شـ
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ــطح حاکميت و خلقت را نيز در بر گيرد ممکن  .  چنان فراگير شــــود که ســ

 زيرا؛  رودمرزهای دانش از بين می،  اســت مناقشــه شــود در اين صــورت

،  خـانوادهمـديريـت در ســـــطح  ،  هنگـامی کـه ســـــطح تحليـل را خـانواده گرفتيم 

مديريت بر ،  در سـطح فردی.  دراصـل مديريت نيسـت بلکه علوم تربيتی اسـت

علوم سياسی  ،  در سـطح حاکميت.  گيردقوای نفسـانی نام اخلاق را به خود می

ها ممکن اسـت چنين پاسـخ دهيم که در تمام سـطح.  شـود نه مديريتمطرح می

، دهیسـازمان،  یريزها و اصـول مديريت مانند برنامهاز آن جهت که وظيفه

در پوشــــه ،  همگی زير دانش مديريت بوده ،  هدايت و کنترل مطرح هســــتند

هـای هـای ديگر ممکن اســـــت در دانشامـا از جهـت؛  گيرنـدمـديريـت قرار می

  .اخلاق و سياست قرار داشته باشند،  علوم تربيتی

ياری از گزاره  ها در مديريت  نکته درخور توجه در اينجا آن اسـت که بسـ

های دوران محققان از گزاره .  ر ســطح حاکميت صــادر شــده اســتاســلامی د

ان ــت  علی  اميرمؤمنـ اظر اســـ ت نـ اکميـ ه حـ ه بـ ه  ،  کـ امـ د نـ اننـ ان    ٥٣مـ ا زمـ يـ

امبر اکرم  ت پيـ امـه  حـاکميـ ت و نـ د مـديريـ هـای اين دو بزرگوار در توليـ

های مصـطلح ها را به سـازمانتوان اين گزاره آيا می.  کننداسـلامی اسـتفاده می

هـای اداری و غی  بنـا بـه قـاعـده بـه علـت آنکـه ســـــازمـان؟  ايـت داداداری ســـــر

تواننـد  نمی،  هـای حـاکميتی هســـــتنـدرحـاکميتی ادامـه و وســـــيلـه اجرای فرمـان

ها از ســـطح کلان به ســـطح خرد به علت يافتهيعنی تســـری؛  مســـتثنا باشـــند

توانـد مورد اســـــتفـاده در طبيعی و پيرفتنی اســـــت و می،  شـــــدن آناجرايی

ــازمان ــری؛  قرار گيردها سـ ــطح خرد به کلان  يافتهاما به عکس تسـ ها از سـ
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ه ديگر آنکـه گزاره .  جـايز نيســـــت امـان  نکتـ ه از ســـــوی امـ هـای حـاکميتی کـ

؛  مطلق بوده و مقيد به ســطح حاکميت نيســت ،  صــادر شــده اســت معصــوم 

  .های مصطلح نيز کاربرد داردبنابراين در سازمان

ت در زمـان حکومـت حضـــــرت امير   د گفـ ايـ ت  ،  فراتر از اين بـ مـديريـ

اً خرد و کلان در آن مطرح نبوده اسـت اسـ اين مطلب از .  يکپارچه بوده و اسـ

رعيّت چند دسـته هسـتند  : فرمايدآنجا که می؛  های حضـرت کاملاً پيداسـتنامه

ــامان نمی   نياز يابد و هيچ گروهی از ديگری بیکه هيچ يک بدون ديگری سـ

اند  ای کاتبان عمومی يا خصـوصـیعده ،  برخی از ايشـان لشـکر خدايند.  نيسـت

ای قاضــيان دادگســتر و بعضــی کارگزاران منصــف و اهل مدارا و  و دســته

ه ان و غير گزاران و پرداخـتگروهی جزيـ ات اعم از مســـــلمـ اليـ ان مـ دگـ کننـ

دان  اند و جمعی فروماندگانی از حاجتمناند و بازرگانان و صـنعتگرانمسـلمان

همه اينها    اميراز منظر حضــــرت   .)٥٣نامه ،  البلاغهنهج( و مســــکينان

هـای مردم همـه رعيّـت  مـديران و کـارگزاران در کنـار توده .  رعيّـت هســـــتنـد

ــوب می ــوندمحسـ ــتان  .  شـ ــت و رعيت به زيردسـ وجه جامع همه رعيت اسـ

  .کنندمديران هم صدق می

ده فراتر از آموزه  تفاده در    هايی که در سـطح حاکميت صـادر شـ و قابل اسـ

هايی نيز وجود دارد که در ســطح عالم  آموزه ،  های مصــطلح هســتندســازمان

ها نيز قابل تسری به سطوح اين آموزه .  خلقت و حاکی از مديريت الهی است

بايد تفکيک  ،  البته آن بخش که اختصـاصـی اسـت؛  ها هسـتندتر و سـازمانپايين

 باب  بر اين اســاس از. ی کردشــود و از تســرّی آن ها به ســازمان خود دار



 

٥٦ 

ه 
ار

شم
 /

هم
جد

 ه
ال

س
٨

١
ـ 

٨
٢

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٥

 
ر 

ها
 ب

و
١

٣
٩

٦
 

 برخی توانمی،  الهی  مديريت از  گيری الگو  و ضـــرورت الله  بِاخَلاق  تخََلّقُوا

  .داد قرار  استفاده  مورد را  قرآنی  هایآموزه  از

  ضرورت مديريت اسلامی) ج

ــر زندگی  تاريخ با مطالعه   مديريت   امروزه  ما  که را  آنچه  ديد  خواهيم   بشـ

  اغلب  در و  بوده  مطرح  انسان  برای ضرورتی  عنوان به  ديرباز از،  ناميم می

های نظريه  گذشــــته روزگاران از.  اســــت  داشــــته  حضــــور ویهای  فعاليت

ــازمان و  مديريت ــده   منظم  و مدوّن آنکه  بدون  ســ ــند  شــ   گرفته کار به،  باشــ

  سـرداران ،  رهبران،  پيامبران اعمال و  احوال شـرح  در آن  کاربرد و  شـدندمی

 نو  پديده   مديريتهای نظريه.  اســت  مشــهود  گذشــتهعصــرهای    در بزرگان و

 هایقرن در  آنچه  بلکه،  باشد يافته  دست آن به  جديد  عصر  در  بشر  که  نيستند

  عمل جامه و ســـازیمجموعه، گرفته  انجام   مديريت و درباره ســـازمان  اخير

  بوده پيش موجود  از  که  اســت  ایپراکنده های  انديشــه ها ونظريه به  پوشــاندن

  شـده  انجام   صـنعتی  های پيشـرفتهملت و  غربيان  دسـت به  اغلب  کار  اين.  اسـت

 فنی يا  علم   مديريت  پديد آورده که بعضـی  برای را  توهم   علت اين همين به و

 به اگر  مســلمانان  ويژه به های شــرقملت  که حالی  در؛  اســت غربی و  بيگانه

ث اريخ  و  غنی  مواريـ ه  نگـاهی  خود  تمـدن  تـ اوشـــــگرانـ د   دقيق  و  کـ دازنـ ،  بينـ

ــه  توانندمی ــوحبه  را  مديريت  کاربردهای  وها  انديشــ  خود  آنچه و  ببيند وضــ

  .)٥ص،  ١٣٨٥،  الوانی(  نکنند تمنا  بيگانه از  دارند و  داشته

 هيچ چراکه؛ هاســــتســــازمان وها تمام ملت  ناپذيراجتناب  نياز  مديريت
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  انـدازة  بـه  چيز  هيچ.  بـاشـــــد  رهبری  و  مـديريـت  از  نيـازتوانـد بینمی ایجـامعـه

ها  حکومت  ترينپيشـهسـتم .  آوردنمی به بار  انسـان پريشـانی  برای  ومرجهرج

و    است  بشر سعادت  آفتترين  بزرگ  ومرجهرج و  است  بهتر حکومتیبی از

 مردم   برای  نيســت  ای«چاره : فرمايدمی  علیشــايد به همين علت حضــرت  

ه دير[  امير  کـ ه]  مـ د  داشـــــتـ اشـــــنـ ار  خواه ؛  بـ ــد  نيکوکـ اشـــ ار»   خواه ،  بـ اهکـ   تبـ

  .)٤٠خ،  البلاغهنهج(

اين پرسـش مطرح ،  کندبا اين مقدمه که ضـرورت مديريت را آشـکار می

شـايد  ؟  شـود که چه ضـرورتی در پرداختن به مديريت اسـلامی وجود داردمی

ــود که مديريت اســلامی و غير اســلامی ،  علم اســت و علم ،  چنين تصــور ش

وند بر ، علم اسـت و عل،  مديريت اما بايد توجه داشـت که اولاً اگر؛  ندارد پسـ

بــه مقولــهچرا در محــاوره ،  داردنمی مــديريــت  هــای مــديريتی  مــاننــد  هــايی 

ای پرداختـه و اين پســـــونـدهـا برای  مـديريـت ژاپنی و مـديريـت کره ،  امريکـايی

دوم آنکه مديريت در ميان علوم انســـانی  ؟  شـــودمديريت مجاز شـــمرده می

گ دارد ا فرهنـ ار نزديکی بـ ه؛  رابطـه بســـــيـ ه گونـ دک درنگی بـ ا انـ ه بـ ای کـ

ــاهده کرد  وضـــوحجای آن بهتوان نقش فرهنگ را در جایمی به همين . مشـ

گ ت فرهنـ تعلـ ديريـ اگون برای خود مـ ای گونـ اوتی را میهـ ای متفـ دهـ ؛  طلبنـ

ت ژاپنی ت کره ،  مـديريـ ت امريکـايی و مـديريـ همـديريـ هـايی از اين  ای نمونـ

مديريتی که از ديرباز در .  اندگرفتهاند که متناسـب با فرهنگ خود شـکل قبيل

مديريت از نوع غربی ،  کشور ما مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی بوده 

ور ما که دين کارکرد اصـلی  .  آن اسـت اين امر با توجه به فرهنگ بومی کشـ
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ه نظر نمی،  در آن دارد ــدمنطقی بـ گ ؛  رســـ ا اين فرهنـ ت بـ ديريـ زيرا آن مـ

های اسـلامی بينی و ارزشديريتی با جهانآن شـيوه م.  سـنخيت چندانی ندارد

با نيازهای داخلی کشـور ما همخوان نيسـت و برای فرهنگ ؛  هماهنگ نيسـت

های توان انتظار داشـت نظريهاز اين رو نمی؛  کشـور ما طراحی نشـده اسـت

به طور کامل در کشــور  ،  موجود مديريت که با فرهنگ غربی آميخته اســت

ــد و به  ــته باش ها را به هيچ وجه صــحيح نيســت که آن نظريهما کاربرد داش

ــور خود منتقل کنيم و خود را مصــرف کننده و  صــورت کلی و مطلق به کش

دانيم و بی دار ديگران بـ هوامـ الايشـــــی بـ ه هيچ پيرايش و پـ ارگيری آن را بـ کـ

های  کاسـتی  .)٧ص، ١٣٩٢، پيروز و همکاران(  وسـيله مديران توصـيه کنيم 

و غير اســلامی که در عمل نشــان داده شــده و  های مديريتی غير دينی  مکتب

دارد نظام مديريتی  ما را بر آن می،  هاســــتگاهی مورد اعتراف خود غربی

  .)٢٤ص،  ١٣٨٣، قوامی(  وجو کنيم اسلام را جست

هـای  نظران بـاور دارنـد تعـداد قـابـل توجهی از نظريـهتعـدادی از صـــــاحـب

توانند آنها را به نمی  مديريت در کشـور ما زمينه اجرا نداشـته اسـت و مديران

ــيوه مديريتی.  کار گيرند ــب با فرهنگ از اين رو تدوين و ارائه شـ ای متناسـ

ت لامی و دسـ نخ با فرهنگ بومی و اسـلامی ضـروری کم همخوان و هم اسـ سـ

ضـــمن آنکه جامعيت و خاتميت   .)٧ص،  ١٣٩٢، پيروز و همکاران(  اســـت

 ديريت اداری اســـتهايی مانند مداشـــتن نظام مســـتلزم ،  مفروض دين اســـلام 

کند آنها را تدوين  و وظيفه مســلمانی ما اقتضــا می) ٢٤ص،  ١٣٨٣، قوامی(

  .کنيم و به کار بگيريم 
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  ثبوت و تحقق کامل مديريت اسلامی) د

ای  يکی اينکه «آيا اصــلاً مقوله:  دو پرســش در اين باره قابل طرح اســت

اگر چنين متوقّع بـاشـــــد کـه مـديريـت    »؟ بـه نـام مـديريـت اســـــلامی وجود دارد

ای  اســـــلامی نيز مـاننـد علم مـديريـت بـه صـــــورت مکتوب و منظم مجموعـه

بايد اعتراف کرد که علم مديريت اسـلامی با ،  منسـجم و هماهنگ داشـته باشـد

ها ســال کوشــش لازم اســت چنين انتظاری  تحقق خارجی ندارد و ده ،  اين قيد

کننده وجود عينی مديريت اســــلامی در عالم تحقق  نفیاما اين ؛  محقق شــــود

ت يوه ؛  نيسـ لامی همان شـ لام  زيرا مديريت اسـ ت که در زمان صـدر اسـ ای اسـ

ــبتاً طولانی ؛  به آن عمل کرد پيامبر اکرم  ــرت در مدت نس زيرا آن حض

زمامدار جامعه اسـلامی در مدينه بود و مديريت کلان آن جامعه را بر عهده 

نيز مديريت کلان جامعه بر عهده   علیفت حضــرت  در زمان خلا.  داشــت

ــيوه  ــرت به ش ــلّم آن حض ای غير از مديريت  آن امام هُمام بود و به طور مس

  .کرداسلامی عمل نمی

های فراوانی درباره مديريت صـادر شـده  از اين دو بزرگوار دسـتورالعمل

بندی  باب تنظيم و،  آوریتوان آنها را جمعکه با مراجعه به منابع اسـلامی می

بهترين منشور مديريتی  . را به مديران به توصيه کرد  آنهاکارگيری  کرد و به

ــرت خطاب به  ٥٣را در نامه  ــتر نخعیآن حضــ ؛  توان يافتمی مالک اشــ

  .معروف شد مالک اشترای که به عهد همان نامه

ــت ــلامی از مقوله اخلاق نيسـ هرچند  ؛  نکته قابل درنگ آنکه مديريت اسـ

ای مديريت اســلامی فقط يک شــايد به گمان عده .  اخلاق اســت بخشــی از آن
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ــله گزاره  ــلس شــده در های تدوينزيرا کتاب؛  های اخلاقی در مديريت باشــدس

ه بحـث ديريـت اســـــلامی اغلـب بـ هموضـــــوع مـ د و از هـای اخلاقی پرداختـ انـ

اند مدير بايد ســــعه صــــدر برای مثال گفته؛  اندهای ديگر آن غافل مانده جنبه

  ....حليم و بردبار باشد و،  برخورد باشدخوش،  اشدداشته ب

ــلامی قابليت تحقق و اجرای کامل را  ــش ديگر آنکه آيا مديريت اسـ پرسـ

ای عرشـی اسـت که با شـايد برخی تصـور کنند مديريت اسـلامی مقوله؟  دارد

مديران بيشـتر به .  های امروزی سـازگاری نداردهای موجود سـازمانواقعيت

مـديران کمترين فرصـــــت را در عمـل بـه .  کننـدنمیشـــــيوه اســـــلامی عمـل  

از اين رو هرگز مديريت اسـلامی به طور  ؛  های اسـلامی دارنددسـتورالعمل

نيز که مخاطب حضرت   مالک اشترحتی ؛  صـددرصـد قابليت اجرا را ندارد

. فرصـت عمل به آن را نيافت و به فيض شـهادت نايل شـد،  بود اميرمؤمنان

ه ،  ه اجرای کـامـل نـداردای زمينـاگر چنين مقولـه ا بهتر نيســـــت عطـايش بـ آيـ

ــومان ــود و آن را مختص معص ــيده ش ــانی که در درجه  لقايش بخش و کس

در پاســخ به اين شــبهه دو نکته قابل ؟  دانســت،  قرار دارند  بعدی معصــوم 

  :توجه است

های مديريت غرب نيز به صــورت صــددرصــد قابليت اجرا  نظريه،  اول

هـای مـديريـت را فرابگيرنـد و  بتواننـد تمـام نظريـه  نـدارد و اصـــــلاً مـديرانی کـه

ند وديافت نمی،  در عمل به آنها پايبند باشـ های مديريت که از آن به نظريه.  شـ

ه ل نظريـ اد می«جنگـ ا» يـ دهـ د،  کننـ دارنـ ل نـ ت عمـ ابليـ اقض و  ؛  قـ اهی نـ زيرا گـ

  .کننده يکديگرندابطال
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به ؛  شــودیها صــددرصــد اجرا و عملی نمهرچند بســياری از مقوله،  دوم 

ــت و بايد  .  شـــونداين بهانه نيز کنار گذاشـــته نمی وجود آنها ضـــروری اسـ

آيا .  اندبرای نمونه اخلاق و عدالت از اين قبيل؛  همواره به آنها توصـــيه کرد

 آيا غير از معصـوم ؟  اخلاق قابليت تحقّق صـددرصـدی در جامعه را دارد

  ؟ شود که کامل اخلاقی باشدفردی يافت می

فقط افرادی  ،  عدالت نيز چنين وضــعيتی دارد.  گمان پاســخ منفی اســتبی

ــرت   ــند که البته هزينه می علیمانند حضــ توانند مجری کامل عدالت باشــ

ــت که  .  بالايی نيز برای اجرای آن پرداختند ــرت معروف اس درباره آن حض

توان اخلاق و عدالت را عين حال نمی  در.  به علت شــدت عدالتش کشــته شــد

ل افراد امـ کـ دی  ايبنـ دم پـ ت عـ ه علـ ه بـ امعـ ه   در جـ ه بـ ا آنکـ ل کرد يـ ه آن تعطيـ بـ

ــيه کرد به علت عملی ســـراغ آن نروند که اگر ،  نشـــدن عدالتديگران توصـ

اخلاق و عدالت درحقيقت بايد  . رودچنين شـد جامعه به انحطاط و سـقوط می

برای همگان معرفی شــــوند و از آنان های ارزشــــمندی  به عنوان شــــاخص

ــته شــود تا آنجا که می هرچند  ،  ها نزديک کنندتوانند خود را به اين قلُهّخواس

د بـه طور کـامـل بر فراز آن قرار گيرنـد مـديريـت اســـــلامی نيز چنين  .  نتواننـ

تواند به عنوان اما می،  اگر قابليـت تحقق صـــــددرصـــــدی را ندارد؛  اســـــت

  .قرار گيرد  مبنای رفتار مديران،  شاخص

  اسلامی مديريت مبانی) هـ

د برخی دانش  مـديريـت اننـ ــه ،  هـای ديگراســـــلامی مـ ديشـــ ادهـای انـ ای  بنيـ
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» تعبير  مديريت اســلامی ای دارد که از آنها به «مبانیمســتحکم و زيربنايی

ناسـاين مبانی که شـامل معرفت.  شـودمی ناسـهسـتی،  یشـ ان،  یشـ ناسـیانسـ و    شـ

ناسـیارزش تند  شـ ائل مديريت اسـلامی اثرهای فراوانی در بحث،  هسـ ها و مسـ

گردند و  شــــکلی به اين مبانی بر میهای دينی بهدرحقيقت تمام گزاره ؛  دارند

مانع  ،  های مديريت اســلامی شــده در بحث باعث تعميق،  ع از اين مبانیاطلا

اين مبانی در يک تقســيم کلی دو .  ها خواهد شــدســطحی به آن بحث نگرش

د د دارنـ ب و بعيـ انی.  نوع قريـ ه از مبـ ه  آن دســـــتـ ه بـ بر   طور مســـــتقيم ای کـ

مبـانی قريـب ،  هســـــتنـد  انـد و در کـانون توجـهده هـای مـديريتی اثرگـذار بوبحـث

البته احصـای مبانی قريب يا به اصـطلاح مبانی اخص که به . شـوندناميده می

توان يک بايد در همان مسـئله انجام شـود و نمی،  مسـائل مديريت مربوط اسـت

تک مسـائل مديريت حکم سـلسـله مبانی را فهرسـت و ادعا کرد که برای تک

هايی  مبانی تقســـيم .  اخص نخواهد بود، چنين شـــد اين مبانیاگر .  مبانی دارد

  :توان آنها را چنين بيان کرددارد که می

  ؛)مبانی علوم انسانی( مبانی عام. ١

  ؛)مبانی مديريت( مبانی خاص. ٢

، ريزیمبـانی مســـــائـل مـديريـت مـاننـد مبـانی برنـامـه(  مبـانی اخص.  ٣

  ..)..گيری وتصميم

توان مبــانی روشـــــی و مبــانی محتوايی  میاز نگــاهی ديگر مبــانی را  

  .بر همين مبناست،  آيدگذاری کرد و آنچه در زير مینام 
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 شناختی»روشی «معرفت مبانی. ١

هـای مـديريـت اســـــلامی را بـه چنـد  توان مجموعـه تحقيقاز يـک ديـدگـاه می

ای به وســيله متخصــصــان مديريت بدون تخصــص  دســته: دســته تقســيم کرد

ای به وســيله متخصــصــان اســلامی بدون تنظيم شــده اســت و دســته اســلامی

تخصـص و شـناخت مديريتی نگارش يافته اسـت و چه بسـا دسـته سـومی به 

در اين  .  وسـيله نويسـندگان فاقد هر دو تخصـص به رشـته تحرير در آمده اسـت

،  ميان جای خالی تحقيق و جسـتاری که هر دو نوع تخصـص را داشـته باشـد 

ــت ــت،  اگر اين مدعا را نپذيريم   .)٢٥ص، ١٣٨٣، قوامی(  خالی اســ کم  دســ

در آثار .  اندتوان ادعا کرد که نويسـندگان واجد هر دو تخصـص در اقليتمی

  :مديريتی از سه شيوه تحقيق استفاده شده است

مراجعه به منابع اصــيل اســلام و اســتخراج    :)مســتقل(  روش قياســی. ١

  ؛ها و اصول مديريتی از آنهاارزش

مراجعه به منابع مديريت روز و مطالعه    :)تطبيقی(  اســــتقرايیروش . ٢

ها ها و اصـل نظريهفرضهايی که در آن مطرح اسـت و شـناخت پيشنظريه

ای تطبيقی  ســپس مطالعه؛  شــودها اســتفاده میهايی که از آن نظريهو قضــيه

ها را طور مثال مشـخص شـود که آيا مکتب اسـلام اين نظريه انجام شـود تا به

  .گذاردکند يا کنار میضا میام

هـای مـديريـت علمی و پيـداکردن  هـا از متنانتخـاب برخی کليـدواژه .  ٣

معنای آن در منابع اسـلامی که در حقيقت از مديريت روز فقط به شـکل يک 

  .)٢٦-٢٥ص، همان(  فهرست استفاده شود
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گفته شــيوه دوم و ســوم ميان محققان اين عرصــه های پيشاز ميان شــيوه 

يوع ب تری داردشـ ائل و  .  يشـ يوه ديگری نيز وجود دارد و آن اينکه مسـ البته شـ

های دينی به ها اســتخراج و برای يافتن پاســخمشــکلات از عينيت ســازمان

نکته قابل توجه آنکه برای تحقيق در مديريت  .  منابع اســـلامی مراجعه شـــود

اسـلامی مطلوب آن اسـت که شـخص در دو حوزه علمی و اسـلامی تخصـص  

،  اما به دليل آنکه اين فرض بسـيار نادر اسـت،  يعنی مجتهد باشـد،  اشـدداشـته ب

لکن دســـت کم بايد  ؛  های ديگری نيز متصـــور و قابل قبول اســـتوضـــعيت

  .شناس برسد تا اعتبار آن محرز شوددستاوردهای تحقيقی به تأييد يک اسلام 

  شناختی در مديريت اسلامیرويکردهای معرفت. ١ـ١

 به معنای  به عبارتی رويکرد؛  موضوع به  نــگرش  زاويــه يعنی  رويکرد

 يک  تحليل  برای  که  رويکردی.  موضـوع اسـت به  شـدننزديک  برای روشـی

.  است  افراد  نـــــگرش و  هاذهنيت،  هاســـــليقه تابع،  شودمـــــی  انتخاب  بحث

  تجربی  و حســی  شــناخت  بيشــتر بر،  مديريت به رويکردها  مجموعه  امروزه 

  هستند   تـــجربی  وران عـــلوم انديشه  بيشتر  نظريه اين  رانطرفدا.  استوار است

 بـــه  گاهی،  علت هـــمين بـــه و  دانندمـــی  حواس را  شناخت  اصلی  ابزار که

ــگرايان ــتان(  اندمعروف  هم   حس ــلامی  علوم  فرهنگس  .)٣٤٨ص، ١٣٦٥،  اس

ــه  کلمــه  اين.  اســــــت  آن  تجربی  معنــای  رويکرداين    در  علم   از  منظور  ب

ی  مسـتقيم   تجربه بر که شـودمی  اطلاق  هايیدانسـتنی  در و  اسـتوار باشـند  حسّـ

،  ســروش(  نيســتند  پذيرآزمون که گيرندمی  قـــــــرار  هايیتمام دانســتنی  برابر
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 خـارج  عـالم  از  آن  مفـاد کـه  هـايیگزاره  مجموعـه  بـه  بنـابراين  .)١٢ص،  ١٣٦٨

عنوان ،  باشـد  آمده   دسـت به  پذيریآزمون روش از و  باشـد حاکی محسـوس و

:  اســت  اســاســی  عنصــر  دو  دربردارنده   تعريف  اين.  شــودمی اطلاق  »علم «

  است  طبيعی  و فيزيکی، محسوس  جهان بـه  پرداخـتن،  علم  در  موضوع)  الف

ل( ابراين  ؛)٨٢ص،  ١٣٧٠،  توکـ ه  بنـ ه  هر آنچـ الم   بـ ک  عـ افيزيـ اورای  و  متـ   مـ

  روش  جهت از)  ب.  اسـت خارج  علم  موضـوع از،  باشـد  تعلق داشـته  طبيعت

  راه شــناختی يگانهمعرفت  لحاظ از  يعنی؛  اســت  گرايانهمعرفت تجربه  کســب

ی  تــــــجربه را  حــــــقيقی معرفت به وصـول ، ملکيان(  دانندمی ظاهری  حسّـ

به دسـت    راه تجربه غير از که  را  معرفتی دوم هر  عنصـر .)٦٠ص،  ١٣٧٧

  پيدايش   سبب  که علم   از تلقی  نوع اين.  دهدنمی راه  علم  ساختار  در،  آمده باشد

  دوره آغاز  بــــا کــــه  فلسفی  است  جريانی،  گرايی شدتجربه  نام   بــــه  مــــکتبی

  اين . يافت  بسـط و  شـد  سـنتی آغاز گرايیعقل  مکتب با  مقابله  برای و  رنسـانس

  انديشــه اســتقرايی  بر،  شــناخت  يگانه منبع  عنوان به  تجربه بر  تکيه با  ديدگاه 

ــه  صورت  انديشه به طــــرز  اين  تاريخچه. کردپافشاری میقياسی   جــــای  بــ

مکتـب   اين  پيروان  نظر  بـه.  گرددبر می  بيکن  فرانســـــيس  بـه  منـدقـاعـده  و  منظم 

  راه  در  فقط  واقعی بـايـد  شـــــنـاخـت  و  دانش بـه  يـابیدســـــت  برای  طبيعی  علوم 

  الگــو  را  طبيعی  علوم   بايد  نيز  اجتماعی علوم  و  بردارند گام   تجربه و  مشاهده 

ــرار ،  پوررفيع(  بپردازند  تجربی هایيافته  تحليل  و  تشـريح  فقط به دهد و  قــــ

ه  .)٣٧-٨ص،  ١٣٦٠ ه  تبيين  در  گرايیتجربـ ده   رابطـ ديـ ایپـ ه  هـ ادی بـ ای  مـ  جـ

افيزيکیعلـت  از  وجوجســـــت هـای  علـت  فقط بـه،  مـادی  علـل  کنـار  در  هـای متـ
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  مــاتريــاليســـــم،  تبيين  در  را  آن  روش،  علــت  همين  بــه  پردازد ومی  مــادی

 خاصی  نگرش  است  شده   انديشه بــاعث طــرز  اين.  اندنــهاده   نام   شناختیروش

ــیمعرفت،  تحقيق  روش  در ــناس ــی و ش ــناس ــفی   بينش که  آيد  پديد  وجودش   فلس

ــحقيق ها ومطالعه تمامی بر  حاکم    باشد   انسانی  و  طبيعی موضوعات  در  هاتــ

ان( ديريـت    ؛)٦٨ص،  ١٣٧٧،  ملکيـ اره مـ ا دربـ ار رويکرد ،  اســـــلامیامـ چهـ

ــتناسب که  -حــسی رويکرد:  اند ازمعرفتی وجود دارد که عبارت ــا  م   ابزار   ب

ــقلی  رويکرد؛  دهدمی  تجربه به را  اصالت،  ادراک  در حس ــتناسب  که  -عـ   مـ

 با  متناســب  که  -قلبی  رويکرد؛  اســت  شــده  مطرح  آن  اصــالت و عقل  ابزار با

ــر تمرکز و  قلب  ابزار   بــا   که  -وحيانی  رويکرد؛  است  يافته  تمــوضوعي  آن  ب

ــکيه ــنبع  بر تـ ــی مـ ــالت  و  وحـ ، ١٣٨٦،  اميری(  است  گرديده   مطرح  آن  اصـ

 افزون بر،  گذاردمى  ارياخت  در  نىيد  شـــناســـىمعرفت  آنچه .)١٤٩-١٤٨ص

أ ا  روش  اربردکـ  برخى  دييـتـ ابع  وهـ ا  گريد  معرفتى  منـ  نگرش  ســـــتنکشـــــ  بـ

 قرار پژوهش امر  فراروى را  گرىيد منابع وها روش،  آنها  انهيانحصــارگرا

ــتفاده .  دهدمى ــت  گرىيد  ليبد وحى  منابع از  اس ــى معرفت  هک  اس ــناس   نى يدش

ــىمعرفت نوع  نيا  از  رىياثرپذ  با اســـلامى  تيريمد و دهدمى  ارائه ــناسـ ،  شـ

  .ندکمى  دايپ خودهاى روش و هاموضوع در  گريد  بسطى

 مديريت اسلامیشناختی در های معرفتراهبرد. ١ـ٢

ــاری دين ــلام  مبين  پافشـ ــلمانان  علوم   فراگيری بر  اسـ ــد مسـ در   باعث شـ

  بزرگی  تمدن،  دين معارف از  گيریبهره  و  علوم   يادگيری های گذشـته باقرن
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هـا و اين توصـــــيـه  ١.  بـدرخشـــــد  تـاريخ  جبين  بر هـاســـــال  کـه  کننـد  گـذاریپـايـه

 فراگيری  برای  را  زيبايی  بسـيار  فضـای  اسـلام  گسـترش  ابتدای ها درپافشـاری

  توانسـتند   کوتاهی  مدت ای درانديشـه  چنين  با مسـلمانان و  سـاخت  فراهم   علوم 

ــرفت به ــم   هایپيش ــت  علوم   در  گيریچش   دنيای  به  علوم   انتقال  البته؛  يابند  دس

ا  و  منفعلانـه  آن  فراگيری  و  اســـــلام    همـان  زيرا؛  نبود  همراه   مطلق  پـذيرش  بـ

وايانی  به،  کردندمی  ترغيب کجا هر  از  و کس  همه  از  افزايیدانش به که  پيشـ

د ه  نقـ انـ المـ ه  و  عـ دانـ ادانش  آن  خردمنـ دمی  امر  نيز  هـ اطـل  و  حق  و  کردنـ  را  بـ

  .دانستندمی  خرد و عقل معيار با  پذيرش  عدم   يا  پذيرش محور

،  آن  فراگيری  بـايـد بـا  و  نيســـــت  مســـــتثنـا  قـاعـده   اين  از  نيز  مـديريـت  دانش

،  گذشــــت که همان گونه اما؛  ســــاخت  برطرف را  اســــلامی  جامعه  نيازهای

 نه  دينی رويکرد  در.  نبود مطلوب  آن مطلق  کارگيریبه و  منفعلانه  فراگيری

ــت به  تجربی  معرفتی  عنوان به  ديگران  از  آنچه  منفعلانه  پذيرش ،  آيدمی  دسـ

ــنديده  مانند وحی ــت  پســ ــول کلی طرد نه و  اســ ــهتمام محصــ ای  های انديشــ

 ایميانه  راه ،  راه نقد از  بشــر  انديشــه به  بهادادن  با  بايد  بلکه،  نظرانصــاحب

ــمن  تا  برگزيد ــودمندنتيجه از  مندیبهره  ضــ  خطاهای از  علم   مفيد  و  های ســ

  
ــوايانکلمه  درنگ در اندکی . با١ ــوحبه دينی های پيشـ   و  ترغيب  که  دريافت  توانمی  وضـ

ــتور  بلکه ــت  منحصــر دينی علوم  اندوزی، بهدانش آنان به  دس ــامل؛  نيس   تمام علومی  ش
  الْعِلمَ   «خُذُوا. کنندمی  رفع  را مسـلمانان  اجتماعی و  فردی نيازهای  از  نيازی  که  شـودمی

ن ه: علم  إلی  عنـدَهُ، وَلاتنَظُروا  مِمَّ   بـه  و وی اســـــت، فراگيريـد  نزد آن کـه  هر  از را  عَمَلِـ
الْمُشْرِکين:    مِنَ   لَوْ   وَ   الحِکمَةَ   «خُذوُ   .)٩٧، ص٢، ج١٤٢٣(مجلسی،    نکنيد»  نگاه  عملش
   .باشد» (همان) شرک اهل از دريافت کنيد، اگرچه را حکمت
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ــاحببه،  پردازاننظريه ــته  نظرانويژه صـ ــه که  مديريت رشـ   ديدگاه  در ريشـ

ــتی جهان  بهآنها   الحادی غيردينی   هایارزش  از  نيز در مواردی و  دارد  هسـ

 با  که های علمیاز اين رو فقط آن دســته از يافته؛  ماند مصــون،  متأثر اســت

  نداشـته  تعارضـی  آن با  کم دسـت  هسـتند يا  هماهنگ  دينی هایملاک و هاارزش

ــد ــاس گزاره .  شــــوندپذيرش می،  باشــ  رويارويی با  در  های دينیبر اين اســ

 تأييد کلی  نه  و  کندمی  توصـيه  را مطلق  نفی نه،  مديريت  شـده های ارائهنظريه

 برخی  طرد  آن  حـاصـــــل  کـه  گزينـدبر می  را  ایميـانـه  راه   بلکـه،  پـذيردمی  را

اه  دگـ ایديـ دود  هـ ه  در  محـ ه  ارائـ ــتنظريـ اســـ اران(  هـ ، ١٣٩٢،  پيروز و همکـ

  .)١١ص

  تهذيبی و امضايی  رويکرد ابتدايی در تحقيق مديريت اسـلامی به صورت

ــت ــاس   -علمی  -هایگزاره  پالايش و  پيرايش با  رويکرد  اين در.  اســ بر اســ

  هایملاک و هاارزش  با ناهمخوان هایگزاره   -های اســـلامیمبانی و ارزش

ها و مبانی اسـلامی تأييد  های هماهنگ با ارزششـوند و گزاره می  طرد  دينی

  .های تجربی باشنداگرچه دستاورد روش،  شوندو امضا می

ــی    رويکرد از  اين  بر افزون ــيســ   در   دينی خاص  هایديدگاه   ابداع  وتأســ

ــد و تحقيقبحث ــد که از ها بايد به گونههای مديريت نيز نبايد غافل ش ای باش

ــيســـی جهت ــايی  تهذيب به تأسـ ــود و بر راهبردهای تهذيبی و امضـ گيری شـ

ــته.  متوقف نشــود ــيوه را نوعی التقاط دينی  با اين حال برخی خواس اند اين ش

در حـالی کـه محقق بـه هيچ وجـه   ؛)١٠٥ص،  ١٣٩١،  پورعزت(  معرفی کننـد

ــد ندارد گزاره  ــا و آن را وارد دين کند تا در قصـ های علمی را تأييد و امضـ
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ــود ــد نقادی تنها آن ؛  ورطه بدعت و التقاط در دين فروغلطيده شـ فقط با قصـ

های اســـلامی ســـازگار های علمی را که با مبانی و ارزشدســـته از گزاره 

د ذيردمی،  هســـــتنـ اورد  اگرچـه،  پـ د  تجربیهـای  روش  دســـــتـ اشـــــنـ  زيرا؛  بـ

 اسـلامی ارزش مبانی  راسـتای در که  هنگامی  تجربی ظنی  عقل  دسـتاوردهای

  و گيردمی قرار  اسـلامی  دانش  دايره   در و  اسـت  اسـلام  به  اسـتناد  قابل،  باشـد

  التقاط  نوعی  کار  اين  بپذيريم  آنکه فرض به.  است مردود کلیبه  التقاط فرض

ــت ً   بايد،  اسـ ــريحا ــت  ابراز  صـ ً   که  داشـ ــا ــاسـ   و  عبادياّت  حوزه  در  التقاط  اسـ

  عباديات   در.  معاملات  حوزه   در نه  اســـت  شـــرعی  حرام  و مطرود  اعتقادات

  نام  بدعت و  التقاط،  شــود  اضــافه  چيزی اگر،  هســتند  توقيفی امور  که  اســلام 

  معرفی  واجـب،  نـدارد  وجوب کـه  را  نمـازی  کســـــی  اگر  مثـال  برای؛  گيردمی

ــريعت  در  که  را نمازی يا  کند ــده   وارد  ش  مرتکب،  کند  دين  وارد و جَعل،  نش

 در اما؛  دارد  نيز  تشــــريعی حرمت عمل  اين و  اســــت  شــــده   التقاط و  بدعت

ــحت  که اموری  يعنی  معاملات ــد بر منوط  آنها  صـ ــت  قربت  قصـ   مانند ،  نيسـ

  .ندارد  جايگاه   بدعت و  التقاط ...و  سازماندهی،  ريزیبرنامه

اين  .  های محتوايی نقش جدی داشــته اســتشــده رويکردانجام در تحقيقات  

عبـــارت ازرويکـردهـــا  ،  محـور منـــابع،  محـوراصـــــول،  محـورمبـــانی:  انـــد 

ه ت،  محوروظيفـ ام ،  محوراخلاق،  محورفقهی،  محورشـــــخصـــــيـ محور و  نظـ

هايی  ســرانجام ترکيبی و عام که متناســب با هر يک از اين محورها پژوهش

  .انجام شده است

روش تحقيق در مـديريـت اســـــلامی اجتهـاد جـامع ،  متفرع بر مطـالـب فوق
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تجربی و شـــــهودی»  ،  عقلی،  اجتهـاد روش جـامع «نقلی وحيـانی.  خواهـد بود

ــريعی و تکوينی و با تکيه بر مبانی مديريت   اســت که با مراجعه با منابع تش

ــخ،  اســــلامی ــائل مديريت اســــلامی ارائه میپاســ  کندهای معتبر برای مســ

ــارگر( اســـــلامیک ــت  ــديري م ــادين  بين   تحقيق   روش)  ١١٦ص،  ١٣٩٥،  وه 

  اســــتنباط   قواعد و  اصــــول بر  مبتنی  منابع در  ابزارها کارگيریبه چگونگی

  :است  ذيل قرار به هاروش اين که  باشدمی

  ؛)غير وحيانی و وحيانی( نقلی. ١

  ؛عقلی. ٢

  ؛تجربی. ٣

  .شهودی. ٤

 روشــــی)  ســــنت و کتاب(  وحيانی  نقلی  منبع به ناظر  وحيانی  نقلی روش

  و) قلب و  تجربه و  حس،  مصـباحی  عقل(  مسـتقيم   ابزارهای و  اسـت  اجتهادی

  سـنت ،  قرآن  از  اسـتنباط  در را  ..).و  اصـول  علم ،  عرب  ادبيات(  غير مسـتقيم 

ات  و ت  ملحقـ اد  روش  ترينمهم   و  گيردبر می  در  ســـــنـ امع  اجتهـ  تفکر  در  جـ

 به صورت  هاگزاره  قسمت آن که تجميعنکته پايانی در اين . باشدمی  اسلامی

های اسـلامی گزاره ما در اسـتنباط تک.  دارد  نياز روش به کلان  و  نظام خرده 

ــبتاً آســـان را در پيش داريم  ســـازی نياز به اجتهاد  اما در نظام ؛  مســـيری نسـ

  نياز جدّی ماســت و نگرلک  یســتميســ  به بيان ديگر اجتهاد؛  ســيســتمی داريم 

تين  یافکنگر  جزء  یليتحل  اجتهاد عه و از اين رو تعميق؛  سـ ازی   و  توسـ   بازسـ

  .است  ضرورت يک  سازینظام  سمت  به  اجتهاد روش



 

٧١ 

 
ار

ست
ج

 ی
بان

 م
 و

فه
س

 فل
در

 ی
يريمد

 ت
لام

س
ا

 ی

  اسلامی مديريت نظام طراحی و سازینظام لزوم. ١ـ٣

 تعامل  و  ارتباط  با يکديگر که  عناصــری اســت و  اجزا  مجموعه  ســيســتم 

 هم  با  عناصـر و  اجزا  سـيسـتم  يک  در.  کنندمی  دنبال را  مشـترکی  هدف،  داشـته

ً  و  دارند  تناســب و  ســنخيت  هدف و  تناســب تعامل به  ســيســتم  ماهيت  اســاســا

  سـيسـتم  يک را غرب  مديريت هایآموزه   مجموعه  اگر.  اسـت  داشـتن  مشـترک

  و  پيوســــته  عناصــــر  دارای  نظام   اين،  اســــت  چنين  نيز حتما که  کنيم  فرض

  دنبال  را مشــــترکی  هدف که  اســــت  جهتهم  و  ســــنخهم ، هماهنگ و  مرتبط

،  کرده   وارد  ســيســتم  خارج  از را  عناصــری  تواندمی  ســيســتم   اين  آيا. کندمی

  سـنخيت  و  تناسـب  ديگر  عناصـر و  اجزا با  آنکه  بدون،  دهد قرار  سـيسـتم  جزء

  ؟ ادامه دهد به فعاليت آنها  با  بتواند  سيستم   يک و  باشد  داشته

  تناسـب   دارای و  هماهنگ  بايد  سـيسـتم  عناصـر.  اسـت روشـن  کاملاً   پاسـخ

ــند   از آنجا که، غربی  مديريت  نظام  به اســلامی  هایآموزه   با واردکردن.  باش

  بقيـه   با کامل  ســـــنخيـت مواردی  در و  هســـــتنـد  ديگری  جنس از  هاآموزه   اين

 آنها  حفظ  برای مجالی و  شـوندمی  رانده   پس طبيعی به طور،  ندارند  عناصـر

 عناصــــر  عنوان به  را هاآموزه   اين غرب  مديريت  عناصــــر.  ماندنمی باقی

  مند نظام   اســلامی هایآموزه   بايد  بنابراين؛  زندمی واپس و  پذيردنمی  ســيســتم 

  .شوند  عملياتی سازمان در و  گيرند قرار عمل  مجرای  بتوانند تا  باشند

لامی  هایآموزه   که  اسـت  آن،  افتاده   اتفاق عمل  صـحنه  در تاکنون  آنچه  اسـ

  عرضـه  آن از  بخشـی  عنوان به و  شـده   ريخته غرب  مديريتی  نظام  و قالب  در

؛  اسـت  گرديده   پيرايش  طريق اين  از  مديريت که  اسـت  آن مدعا.  اسـت  گرديده 
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ً  و  امضـايی و  تهذيبی  رويکرد يعنی   و کرده   ايفا  نقش  اينجا  در  تأسـيسـی  نهايتا

،  ندارد   ســنخيت  اســلامی هایآموزه  با که را  غرب  مديريت هایآموزه   برخی

  و امضـــا غرب  مديريت هایآموزه  از  بخشـــی و)  تهذيب(  اســـت  کرده   حذف

  تأسـيسـی   صـورت به هاآموزه   از  بخشـی  اندکی موارد  در کم   دسـت و  تأييد شـده 

  مديريت   و نظام   ســاختار  در  اينها  همه.  اســت  گرديده   اضــافه  مجموعه  اين به

و   گردد می  تلقی مقبول و مفروض  سـاختار  اصـل  يعنی؛  شـودمی  انجام  غربی

 توانمی  ديگر نگاه   در اما.  زمين ديگران اســـتبازی در ،  اين به اصـــطلاح

  کرد و  اصــطياد البلاغهنهج  همچون منابعی  از را  اســلامی  ســاختار مديريت

و   محوروظيفه و  اصــــل يا  فرايندمحور  اســــت  ممکن که درون آن در  گاه آن

  اين  در.  کرد  جاســــازی را  مديريت  دانش هایآموزه ،  باشــــد  ...محورارتباط

 آن درون  در و  شـــده   طراحی  تأســـيســـی  صـــورت به  ســـاختار  ابتدا  رويکرد

  ترکامل  بايد صــورت  اين. شــودمی  ريخته  مديريت  هماهنگ دانش هایآموزه 

  قسـمت  اين  در  کارها  دشـوارترين از  سـاختار  تعيين منتها؛  باشـد  ترصـحيح و

ــيس اولاً   يعنی؛  اســت ــورت  نظام   تأس ــب  عناصــر  گاه آن و  گيرد  ص   و  متناس

 عناصـــر و  گردد  جاســـازی آن  در غربی  مديريت  از آن  اجزای با هماهنگ

  .نشود  ساختار  وارد  اساسا و  گردد طرح  نامناسب و  مرتبط غير

 بـا  هـاپـديـده   و  اجزا  مـديريـت  دانش  نظـام   يـا  ســـــيســـــتم   در  آنکـه  ديگر  نکتـه

ــتگی و  دارند  مادی  ارتباط  يکديگر  نظريه و  تئوری به  منجر آنها ميان همبسـ

ً  و ــده   دانش  نهايتا ــت  شـ ــاس بر اما؛  اسـ ــلامی هایآموزه   اسـ   و  اجزا ميان اسـ

مثـال تـأثير عوامـل   برای؛  دارد  نيز وجود  غير مـادی  و  معنوی  ارتبـاط  هـاپـديـده 
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گيری  تصميم  در  استرس  کاهش و توکل  ميان  ارتباط،  ريزیمعنوی بر برنامه

  در حـالی کـه؛  يـافـت  تواننمی  مـديريـت  دانش  در  را  دســـــت  اين  از  مواردی  و

. گويدمی سـخن هاآموزه   دسـت  اين  از  بيشـتر  آن  نظام  و اسـلامی  مديريت  سـنخ

، کندمی  ايفا  نقش  مديريت  در  که  جامعه و ســـازمان  بر حاکم   الهیهای  ســـنت

ــلامی  مديريت  در ــت توجه کانون  اس ــود کهمی ملاحظه  بنابراين؛  اس   نظام  ش

 اينکـه  عين  در؛  دارنـد  جـدی  تفـاوت  اســـــلامی  مـديريـت  نظـام   بـا  غرب  مـديريـت

  .دارد  وجود  دو آن ميان  مشترکات قابل توجهی نيز

  محتوايی مبانی. ٢

شــناســی و ارزش،  شــناســیدر اين قســمت مبانی محتوايی مانند هســتی

  :شودشناسی بحث و بررسی میانسان

  شناختیمبانی هستی. ٢ـ١

هســتی شــامل موارد شــناخت ما از  ،  شــناخت ها و منابعبر اســاس روش

تواند مبانی مديريت اسلامی را شکل شود که به طور مستقيم نمیفراوانی می

ــت،  دهـد ه طور غير مســـــتقيم اثرگـذار اســـ ه بـ ا ؛  بلکـ از اين رو از ذکر آنهـ

  : پردازيممی،  فقط به مواردی که اثر مستقيم آنها آشکار است،  خودداری کرده 

عادت و برنامهتمام   انهای دين برای سـ بختی انسـ ده  خوشـ امان داده شـ ها سـ

مهرورزی و  ، مهربانی،  دوســـتی،  رحمت  گســـترشامبران برای  يپ.  اســـت

فرسـتاده  صـلح و آرامش عمومی در جهان   برقراری وها بين انسـانبرادری  
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ــده  ــی(  اندشــ ــفت  .)٥٥٧ص، ٧١ج،  ١٤٢٣،  مجلســ های جماليه خداوند  صــ

 .)٣٨٦ص،  ٩٤ج،  همان( پيشی دارد  ..).قهاريت( بر صفات جلاليه  متعال

ــان هدف ــتی بوده  انسـ ــعادت وی از راه عمل به ،  خلقت عالم هسـ کمال و سـ

  .های شرعی هدف بعثت پيامبران استدستورهای الاهی و تکليف

حضــرت  .  گذاریوعده  و  ســخنرانی نه  اســت کارگزاری  عرصــه  مديريت

 ان«:  کنـدمی  ياد عَمَلَـه»«  عنوان به  مديريت  از ٥٣ نامه جای  چنـد  در   علی

کَ  کَ   لَيسَ   عَمَلــَ ة  لــَ هُ   و  بطُِعمــَ ة  عنُقــک  فی  لکِنــَّ  ديگر  جــای  در  يــا.  »امَــانــَ

 عنوان به  خود  جای به را  شــــخصــــی: عَمَلک عَلی  فاســــتخَِلف«: فرمايدمی

ــين ــت.  »ده  قرار  جانش ــت قابل فراز  اين  از نکته چهار کم   دس ــت  برداش :  اس

) ب.  پراکنی  سـخن  و  گذاریوعده  نه  اسـت کارگزاری عرصـه  مديريت)  الف

ــی طُعمه  مديريت ــخص ــت  ش ــئوليتی  مديريت)  ج.  نيس ــت  مس  عهده   بر  که  اس

  چنين   شــــايد.  اســــت  امانت  مديريت)  د  .)عنقک فی( گيردمی  قرار  شــــخص

  دانش   يک  مديريت حالی که  در؛  دارد عملياتی  شـأن  مديريت  که  شـود  تصـور

ه و  تفکر  ريزی و برخی تصـميمات نيازمندبرنامهبرای    و  اسـت ت   انديشـ ؛  اسـ

در پاســـخ بايد گفت ؟ شـــودمی چگونه معنا  اينجا در»  عمله«  تعبير  بنابراين

  .است عمل نوعی هم   انديشه و  تفکر

در اسـلام مواردی فضـيلت  ؟  شـودها در اسـلام فضـليت تلقی میآيا مديريت

ــود که «رياســـت» در ميان آنها  تلقی می مثلا تقوا و پرهيزگاری ؛  نيســـتشـ
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کردن هم  اما اينکه مديريت و رياست ٢؛  و علم و دانش فضـيلت اسـت  ١فضـيلت

د د،  فضـيلت باشـ ،  به اين معنا که رئيس و مدير افضـل و برتر از ديگران باشـ

ــودهای دينی برای آن يافت نمیدليلی از ميان گزاره  گفتن  بنابراين تبريک؛  ش

های اســـــلامی از منظر آموزه .  هت وجهی نداردبرای انتصـــــابات از اين ج

های مسـتبدانه و ديکتارتورمآبانه  ها جولانگاه تحکُّم مديران و برخوردرياسـت

شـايد به زعم برخی رياسـت تنها جايگاه صـدور امر و نهی باشـد و از .  نيسـت

وچرا» به جايگاه مديريت خود داشــته باشــد  چوناين رو نگاه «فرماندهی بی

هـای اين نگـاه در آموزه .  وچرا اطـاعـت کننـدچونم قـاعـدتـاً بـايـد بیکـه ديگران ه

ر  مَّ ؤَ ی مُ انّ   نَّ ولَ قُ و لا تَ «: فرمايدآنجا که می؛  علوی نادرسـت معرفی شـده اسـت

ُ   رُ آمُ  ا اعُ فـ کَ ،  طـ ان ذلـ الٌ اِ   فـ هٌ نهَ و مَ ،  بِ لـی القَ فِ   دغـ دّ لِ   کـ :  ريَ الغِ   نَ مِ   بٍ رُّ قَ و تَ   ينِ لـ

دادن اســت  از من فرمان،  ام و امرکننده   آنان مســلطمبادا بگويی من اکنون بر 

يـافتن فســـــاد در دل و خرابی دين و  کردن کـه اين عين راه و از آنـان اطـاعـت

  .)٥٣نامه ،  البلاغهنهج(  »است دگرگونی تغيير وبه شدن  نزديک

های مديريت موضــوعيت  رياســت و پسُــتهای اســلامی بر اســاس آموزه 

يلهبلکه مديريت ها ،  ندارند تندوسـ مَت مديريت مطلوب و  .  ای بيش نيسـ اگر سِـ

کنند تا به آن جايگاه دســـت  افراد برای رســـيدن به آن تلاش می،  هدف باشـــد

ــاً ح.  يابند ــاس ــتومتکاس ــوايان دينی  نظر ها درها و رياس ــى  پيش آلی و    نقش

  براى  هم   آن،  ســتندين  شيب  اىلهيوســ. ىيغا و عالى  نقشــى نه،  دارند  ابزارى

  
  .)١٣ان اکرمکم عندالله اتقيکم (حجرات:  .١
  .)٩الذين يعلمون و الذين لايعلمون (زمر: هل يستوی قل  .٢
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  ن يترارزش  بـا،  شـــــد  نيچن  اگر  .)٣٣خطبـه  ،  همـان(  گزاریتو خـدمـ  عـدالـت

ارزشـی نخواهد داشـت که بسـيار هم نکوهيده  ،  نبود  نيچن اگر و  اسـت  ابزار

های اســلامی مذمت شــده  طلبی در آموزه شــايد به همين دليل رياســت.  اســت

  سک  «هر) ٢٩٧ص، ٢ج،  ١٤٢٩،  کلينی(  »کلَ هَ   هَ اس ـَيالرِّ  بَ لَ «من طَ :  اسـت

  .شود»مى کهلا،  طلب باشداستير

به اين  ؛  ای برای آزمايش مديران اســتها وســيلهاز ديدگاه اســلام مديريت

. گيرندمورد آزمون الهی قرار می،  معنا که رؤســا به وســيله اين مســئوليت

ــيله ــئوليت را وسـ ها و  خوبی،  ای برای امتحان آنان قرار داده خداوند اين مسـ

آزمونی ،  اين امتحان برای بسـياری از مديران. کندمیخطاهايشـان را رصـد  

ويژه برای مديرانی که خودسـاخته نباشـند و به وظايف خود به؛  سـخت اسـت

اميرمؤمنـان  .  کنـداين نگـاه در کنترل رفتـارهـا نقش بـالايی ايفـا می.  عمـل نکننـد

  ه مـالـک چنين فرمود اکَ امَرَهُم وَ ابتلاَکَ بِهِم :  خطـاب بـ دِ اســـــتکَفـ   » «و قَـ

اداره و بی)  ٥٣نــامــه  ،  البلاغــهنهج( از تو خوب  [خــداونــد]  و  گمــان  کردن 

ــان در آزمون کفايت ــيله ايشــ ــته و تو را به وســ نمودن امور آنان را خواســ

  .شدن است نه جای آزمون و خطاکردنمديريت جای آزمون.  قرارداده است

 شناختیالزام مبانی. ٢ـ٢

ــتهالزامات اســـلامی مجموعه م ــايســـتهراتب بايسـ هايی اســـت که  ها و شـ

پايبندی به آنها در حوزه قلبی و رفتاری ضـرورت دارد و شـامل موارد زير 

  :است



 

٧٧ 

 
ار

ست
ج

 ی
بان

 م
 و

فه
س

 فل
در

 ی
يريمد

 ت
لام

س
ا

 ی

، ملائکـه،  ايمـان بـه توحيـد(  الزام قلبی ايمـان بـه اعتقـادات:  الزام قلبی)  الف

، نبوت و عصـمت پيامبر اسـلام  ،  و کتب آسـمانی  نبوت و عصـمت انبيا  

 -آخرت و ايمان به الزامات فقهی،  امامت و عصمت اهل بيت  ،  قرآن کريم 

  .گيرداخلاقی و عرفانی را در بر می،  حقوقی

  :شوددر مديريت اسلامی در سه سطح مطرح می:  الزام رفتاری) ب

  ؛صحت و بطلان، محرمات، موارد قطعی در واجبات: حقوقی –فقهی ) ١

فقهی:  لاقیاخ)  ٢ ــات  ــد   -الزام ــانن م اخلاقی  ــات  الزام ــه علاوه  ب حقوقی 

  ؛اهتمام به امر فقها و محرومان، ستيزیظلم، ورزیعدالت

انی)  ٣ ات فقهی:  عرفـ ات   -الزامـ ه علاوه الزامـ ات اخلاقی بـ حقوقی و الزامـ

انی ان  (  عرفـ اری معصـــــومـ ات رفتـ انی  ســـــطح الزامـ ای ربـ ) و علمـ

  .)٧٥ص، ١٣٩٥، کارگروه بنيادين مديريت اسلامی(

  شناختیانسان مبانی. ٢ـ٣

و چگونگی تعامل با   با مديريت  شـــناســـیانســـان  به علت ارتباط مســـتقيم 

مديريت و  ،  در صــورت تصــور انســان به منزله موجودی با کرامت،  انســان

ــان به منزله  چگونگی تعامل با وی کريمانه ــت از انس و در صــورت برداش

از ؛  وی نيز مســتبدانه و خوارکننده خواهد بود شــيوه رهبری،  موجودی لئيم 

.  اين رو پيش از هر چيز ترسـيم نوع تصـور نسـبت به انسـان ضـروری اسـت

ــان در نظام  در نخســـتين گام بايد به اين   پرســـش پاســـخ دهيم که جايگاه انسـ

آيا انســان موجودی باارزش و دارای شــرافت اســت يا ؟  هســتی چگونه اســت

  ؟ موجودی پَست و حقير
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های گوناگون و گاه متناقضـی وران در پاسـخ به اين پرسـش ديدگاه انديشـه

ای برای وی امتياز ويژه ،  برخی با ديدی بدبينانه به انســــان؛  اندمطرح کرده 

ــهر نظر نمید ا خلاصـــ د و بـ از وی در برتریگيرنـ ادیکردن امتيـ ای مـ و    هـ

،  نصـری (  دهنداو را در حد يک سـيسـتم ماشـينی پيچيده تنزل می  اشفيزيکی

ان را محور و   نگرش  پيروان يا  هااومانيسـت  .)٦-٥ص،  تا][بی اومانيسـم انسـ

باور دارند که انســان دانند و های نظام هســتی میها و فضــيلتکانون حقيقت

ياسـت  ،  اخلاق،  باورها، هنر،  و مقياس همه چيز اسـت و در فرهنگ معيار سـ

گونه    هســـتند و هر  بايد مدار و محور باشـــد و همه چيز محکوم انســـان ...و

اين  .  از جهان و طبيعت بايد بر محور انســان اســتوار باشــد تفســير و نگرش

چهره واقعی انسـان    چراکه دراصـل؛  ها دور از افراط و تفريط نيسـتندديدگاه 

  .شودفقط از راه خالقش شناخته می

ــان به علت نقش مهم مبانی ــناختیانسـ ــلامی    های مديريتدر بحث  شـ اسـ

ــان»  :  پردازيم تفصـــيل به بيان اين مبانی میبه مرتبه و کلمه   ٦٥واژه «انسـ

افزون .  اندبار در قرآن کريم آمده آدم» هفت مرتبه و واژه «بنی ٣٧«بشـر»  

ان نام  وره به نام انسـ ده اسـت که از نهايت اهتمام قرآن بر آن يک سـ گذاری شـ

:  انعام (  ســان را برتر از ديگر موجوداتهای الاهی انآيه.  کريم به وی اســت

ال    ،)١٦٥ د متعـ داونـ ه خـ ت  خليفـ الاترين ظرفيـ ا و  روی زمين و دارای بـ هـ

دارای    ،)٣٣-٣١:  بقره ( های هســتیهای علمی و آشــنا به همه حقيقتقابليت

مند از عنصـری ملکوتی و الاهی در بهره  ،)١٧٢اعرافک  (  فطرتی خداآشـنا

،  موجودی آزاد   ،)٩:  سـجده (  سـرشـت خود و آراسـته با روح خداوند متعال 
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ل د متعـال  ،  انتخـابگر،  مســـــتقـ دار خـداونـ انتـ  ،)٧٢:  احزاب(  در زمين  امـ

ها دارای قدرت درک زشتی،  و ملهم به خير و شر  مند از وجدان اخلاقیبهره 

) ٢٩بقرهک  ( زمين و آسـمان،  مسـلط بر طبيعت  ،)٩-٨شـمس÷ (  هاو زيبايی

  .کندمعرفی می) ٧٠:  اسراء(  ذاتی  و واجد شرافت و کرامت

ها و بدترين مذمت،  ها از انسـانها و تجليلقرآن کريم در کنار اين سـتايش

هـا انســـــان  بر اســـــاس برخی آيـه.  کنـدهـا را نيز دربـاره وی بيـان مینکوهش

-٦: علق(  گرطغيان  ،)٢١: يونس(  گرحيله ،)٨:  عاديات(  دار مال دنيادوست

  مأيوس  ،)٥٤: کهف(  پيشــــهجدال  ،)٣٤:  ابراهيم (  ناســــپاس و ســــتمگر  ،)٧

:  معارج (  حريص  ،)٢٨: نسـاء(  ضـعيف  ،)١٠٠:  اسـراء(  بخيل  ،)٨٣:  اسـراء(

و خودبين و  ) ٥:  قيامت(  تابع هوا و هوس  ،)١١:  اســــراء(  شــــتابگر  ،)١٩

  .شودمعرفی می) ١٢:  يونس( فخرفروش

های  تحليل،  ظاهر متعارضهای بهنظران درباره اين دو دسـته آيهصـاحب

های مثبت را به جنبه الاهی بسـياری از آنان ويژگی.  اندگوناگونی ارائه کرده 

ــان و ويژگی ــان  و بُعد معنوی انســ های منفی را به طبيعت و بُعد مادی انســ

  ّ تآي.  انداند و به اين ترتيب مســــئله تعارض را حل کرده دانســــتهمربوط 

ــتفاده از آموزه  جوادی آملی ــيری علامه با اسـ باور دارد    طباطبايیهای تفسـ

عناصـــر  :  تکوين و پيدايش انســـان دربردارنده دو دســـته از عناصـــر اســـت

هی و معنوی انســان اســت و اوصــاف  های الافطرتی که دربردارنده ويژگی

ــتم ــان قابل تطبيق اس ــر طبيعی که از .  ثبت برای همين بخش از انس عناص

وی هـای مـادی انســـــانی و ويژگیهـای  غريزه طبيعـت انســـــان و دربردارنـده  
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ها همديگر را شـود انسـانمیباعث همين بخش از وجود انسـان  .  سـتناشـی ا

های منفی برای اين بخش از به تسـخير هم درآورند و ويژگی،  کرده اسـتثمار  

  .)١٣٧٢،  جوادی آملی: ک. ر(  ود انسان قابل تطبيق استوج

ــته،  ان برخیين ميدر ا ــان را دارای دو خود و هويت دانسـ )  الف:  اندانسـ

ت واقعی ت غير واقعی)  ب؛  خود و هويـ ه خود ويژگی.  هويـ ت را بـ ای مثبـ هـ

ــته ــمن  .)٣٠٨ص، ١٣٧٦، مطهری(  اندواقعی مربوط دانســ برخی نيز ضــ

ــان به تبيين و توجيه آيهمربوط به ويژگیهای  پذيرش آيه های های مثبت انسـ

ه ويژگی همربوط بـ ای منفی پرداختـ دهـ -١٩ص،  ١٣٨٦،  جعفری تبريزی(  انـ

ــان توجيه میويژگی  بنابراين  ؛)٢١ ــود و ويژگیهای منفی انسـ های مثبت  شـ

مثبت و دارای   یهایژگيبر اين اسـاس انسـان با و. ماندبرای انسـان باقی می

  .شودیف ميتعرکرامت 

چنانچه ديدگاه اول را ملاک قرار دهيم و برای انســان دو بُعد قايل شــويم  

ــان يعنی بُعـد روحی و  و ويژگی هـای مثبـت را بـه خود و هويـت واقعی انســـ

نيز به علت آنکه اصــالت انســان به همين بُعد ،  معنوی انســان مربوط بدانيم 

ترجيح  لئامت وی کرامت انســــان بر جنبه  ،  روحی و معنوی انســــان اســــت

از اين ديدگاه نيز انســـان موجودی شـــرور و بد ذات نخواهد  .  خواهد داشـــت

ــان ويژگی.  بود های مثبت و به عبارت ديگر کرامت ذاتی و  نتيجه آنکه انســ

بلکه در صـورتی که انسـان به حال خود ،  اما لئامت ذاتی ندارد،  تکوينی دارد

ــدت و تزکييرها شــود و ترب به ســوی لئامت حرکت ،  ه نفس هم در کار نباش

از ســوی ديگر در ؛  اکتســابی خواهد بود یبنا براين لئامت امر؛  خواهد کرد
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فقط بـه ،  شـــــودهـای مثبـت در انســـــان متبلور مینـاحيـه کرامـت کـه بـا ويژگی

کرامت اکتسـابی  ،  بلکه افزون بر آن،  شـودیکرامت ذاتی و تکوينی محدود نم

بر همين پايه .  آيددر ســايه تقوا و تزکيه نفس حاصــل میها  نيز برای انســان

داند و  یم ینرمش را اصــل اول،  کرامت انســانی اســت که مديريت اســلامی

همان گونه که  ؛ شماردیعدول از نرمش را جز در موارد ضروری مجاز نم

کند که  ها از تبشـير و هم انذار اسـتفاده میز در راهبری انسـانيخدای متعال ن

  .)٣٨٦ص، ٩٤ج،  ١٤٢٣،  مجلسی(  دارد  یشيمت او بر غضبش پالبته رح

  سازمان در اسلامی هایآموزه اشراب لزوم. ٢ـ٤

های اســـلامی در ســـازمان و تاکنون تأليفات زيادی در خصـــوص آموزه 

  اصـول و،  مديريت تدوين شـده اسـت گويا همه تحقيقات در اين عرصـه مبانی

اما آنهـا را وارد ،  تا درب ورودی ســـــازمان آورده های اســـــلامی را ارزش

چه بســا ســاختارهايی .  اندســازمان نکرده و با تار و پود ســازمان درنياميخته

ده  اس مبانی و اصـول مديريت غربی طراحی شـ های با اين ارزش،  که بر اسـ

اثر کند و يا با اســلامی تناســب و ســنخيتی نداشــته و آنها را پس زند و يا بی

،  های اسـلامی طرد شـود ارزش،  ربی که در سـاختار وجود داردهای غارزش

ها بايد به شـکل مبانی و اصـول در سـاختار سـازمان و مديريت اشـراب  ارزش

ــخن از ارزش ــازمان قرار گيرد نه آنکه سـ ــود و جزو تار و پود سـ ها به شـ

اما در ظرف سـازمان مجالی برای عمل  ،  عنوان مبانی و اصـول به ميان آيد

اهم نگردد و ســازمان بر اســاس همان ســاختار و اصــول مديريتی  به آنها فر
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با اين عناوين بوده  ،  هايی که تاکنون نوشـته شـده اسـتکتاب.  غرب عمل نمايد

ها را وارد سازمان و با ساختار آن اند اين ارزشاما هيچ يک نتوانسته؛  است

کردن  هتثبيـت و نهـادينـ،  بر اين اســـــاس اتخـاذ تدابيری برای اجرا.  عجين کننـد

  .ها ضروری استآموزه 

  های لازم برای مديران در مديريت اسلامیمهارت. ٢ـ٥

.  نظران مديريت معتقدند سـه مهارت برای مديران ضـروری اسـتصـاحب

ارگيری دانش  کـدر بـه  يیتوانـای:  مهـارت فن.  ١:  انـد ازاين ســـــه عبـارت

ا  .  ٢؛  مربوط  یتخصـــــصـــــ   و  لاتکمشـــــ  کدر:  ادراکیمهـارت نظری يـ

، سـازمان  نده يآ و  اندازچشـم   نييتع،  سـازمان و قدرت تحليل آنها  یهایدگيچيپ

 در  يیتوانا:  یانسـان  مهارت.  ٣؛  رونيب  یهاسـازمان  با  تعامل و  ارتباط  کدر

از .  ها و نفوذ در ديگرانزه يو انگ ازهاين،  اتيروح  کدر،  انسان یريارگکبه

و    اسـت  مديران  برای  ترين مهارتمهم   »انسـانی مهارت«ها  ميان اين مهارت

 هدف  با  در مديريت »ســــازمانی  رفتار«گرايش  که بس همين  آن در اهميّت

نکته قابل توجه .  اسـت گرفته  شـکل  مديران در  انسـانی مهارت  تقويت و  ايجاد

 به  که  اســت  »انســانی مهارت« به مربوط  اســلامی هایآموزه   آنکه بيشــترين

  مـديريـت «  دانش  از  توجهی  قـابـل  توان بخشهـا میآموزه   تجميع  و  کثرت  دليـل

 در  هاآســيب  بيشــترين  گفت  بتوان  شــايد  همچنين؛  کرد  طراحی را  »اســلامی

ــانی  مهـارت  کمبود  بـه  مربوط  مـديريـت  دنيـای  در  و  اســـــت  مـديران  در  انســـ

  مديران  رفتاری  مشـکلات  کاهش  شـاهد،  گردد  تقويت مهارت  اين  که  صـورتی
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دی  افزايش  درنتيجـه  و ارآمـ ان  کـ ــازمـ اســـ ا مروری بر ؛  بود  خواهيم   هـ ا بـ امـ

توان دســـــت يافت که برای مديران  های علوی به دو مهارت ديگر میآموزه 

  :اند ازاين دو مهارت عبارت.  ضروی است

ــفارشاز مهم : مهارت ارتباط با خدا)  الف ــرت امير به ترين ســ های حضــ

آن حضرت در عهد خويش .  خويش حفظ تقوا و رابطه با خداستکارگزاران  

ک «واجعَل: فرمايدمی مالک اشــتربا  ــِ لَ  اللهِ   بَينَ  و  بَينَکَ  فيما  لِنَفس   تلِکَ  افَضــَ

.  بين خود و خداوند بهترين زمان و برترين بخش آن را قرار بده» :  المَواقيت

ــاً اين رابطه هر قدر قوی ــاس ــداس ــانمديريت را ،  تر باش تر و  برای افراد آس

چراکه اصـلاح رابطه با خداوند موجب اصـلاح رابطه با ؛  گرداندگواراتر می

ــت ،  البلاغهنهج(  مخلوقات خواهد شــد و نصــرت الهی را در پی خواهد داش

  .)٥٣نامه 

ــرت امير به کارگزار خود  :  داریمهارت خويشــــتن. ٢ در اين باره حضــ

مالک نفس خويش  :  بنفَسِک عَمّا لايَحِلُّ لَکَ «فَامَلِک هَواکَ و شُخَّ : فرمايدمی

فرمايد صـولت شـهوت را در همچنين می.  باش و آن را از هر ناروا بازدار»

کند و آن را هنگام سـرکشـی رام کند فرمايد هرگز به نيز می؛  نفس خويش بشـ

  .)همان( شتاب مکن،  خشمی که از آن راه گريزی هست

  می در ايرانمديريت اسلامی پس از انقلاب اسلا. ٣

ــاززمينه  ايران در  اســلامی  انقلاب ــد  مباحثی طرح س  آن  از  پيش تا که  ش

 اســلامی  مديريت مباحث  از اين يکی.  شــدنمی  احســاس  آنها طرح به  نيازی
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،  بود نگرفته  صـــــورت  توجهی قابل کار  انقلاب  از  پيش  که  آنجـا  از؛  اســـــت

 ســال  هشــت  قبيل از هرچند موانعی.  شــد  دوچندان  آن به  پرداختن  ضــرورت

اع ه  قـدری  را  آن  مقـدس  دفـ أخير  بـ داخـت  تـ ه و تجلی  بی،  انـ د اوج ارائـ ترديـ

بايد اذعان .  توان دوران دفاع مقدس دانســترويکرد اســلامی مديريت را می

کرد در اين دوره و در چنين بســـتری بود که رويکرد اســـلامی عملاً و در 

و به بلوغ   کردهای بعد رشـــد  ســـطحی گســـترده متولد شـــد و طبعاً در دوره 

ــيد ــمندانی از ؛  رسـ ــد علمی و نظری آن هنوز نيازمند زمان و انديشـ اما رشـ

  گرفتهـای بعـدی بـايـد صـــــورت میجنس حوزه و دانشـــــگـاه بود کـه در دهـه

تحقق عينی مديريت اســلامی   .)٤٠ص،  ١٣٩١عابدی جعفری و ســبزيکار  (

ديريـ ای مـ دوين الگوهـ اســـــبی برای تـ ه منـ ت  در دوران پس از انقلاب زمينـ

اما متأســفانه اين الگوها در گذر زمان همچنان مهجور  ؛  اســلامی فراهم آورد

تقريبـاً از دهـه دوم  .  مـانـد و بســـــيـار کمرنـگ مورد توجـه محققـان قرار گرفـت

ــال  ــلامی در قالب کتاب ١٣٧٠انقلاب يعنی از سـ ، تحقيقات در مديريت اسـ

شــته مديريت  همزمان تعدادی از حوزويان در ر.  نامه آغاز شــدمقاله و پايان

تحصـيلات خود را آغاز کردند تا زمنيه تحقيق در مديريت اسـلامی را فراهم 

بـا ورود تعـداد قـابـل توجهی از طلاب بـه رشـــــتـه مـديريـت و ســـــپس  .  آوردنـد

تـدوين ،  هـای تحقيقیتحقيق در مـديريـت اســـــلامی در قـالـب پـايـان نـامـه و پروژ

دانشــگاهيان  در اين ميان  . دانش مديريت اســلامی ســرعت بيشــتری گرفت

دادن به مند نيز با ورود به عرصـــه مديريت اســـلامی و جهتمتدين و علاقه

ها زمنيه تدوين مديريت اســــلامی را تســــريع کردند و اين بود که  نامهپايان
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  .شمار تحقيقات و تأليفات در اين حوزه رو به فزونی نهاد

ــت  لازم  نکته  اين  تذکر ــت برزمان  علم   توليد ماهيت که  اس   توان ینم  و  اس

 را  آن  کمال و اســـلامی  مديريت  دانش  تدوين  انقلاب  از پس کوتاهی مدت  در

ــی دهدمی  ها نشـانبررسـی.  داشـت  انتظار  تا ١٣٤٠ دهه  آخر هایسـال  طــــ

 ١٦٠  حدود  در  شـده   شـناسـايی قرن آثار  ربع  تا حدود  يعنی ١٣٧٠ دهه  اوايل

ــت  عنوان ــن از.  اســـــــ  ١٣، مقاله ٢١،  کتاب ٦٥،  تفکيک به  مجموعه  ايـــــ

از   گيرد کهمی  دربـــر را  آمـــوزشی و درسیکـــمک  جـــزوه  ٥٣ و  نامهپايـــان

 نشان آمار.  است  شده  نگاشته  انقلاب  از  پيش عنوان چهار  مـــــيان فـــــقط  اين

ــتوسط به طور ٧٢ سال  تا دهدمی ــر سال  م ــشت  ه   مديريت   دربارۀ   عنوان  ه

  .اسـت  شده   منتشر و چاپ  اسلامی

ــی هايی طی ــال پايان  تا مکتوب آثار  در  که بررسـ ــطح  در ١٣٧٢  سـ   سـ

 درمجموع، شد  انجام   تهران  شهر  مختلف  هایکتابخانه از  و بـرخی  هادانشگاه 

ــوضوع و  شد  اثرشناسايی و تهيه ١٦٠  بررسی و  نقد  پروژه «در  مطالعه مــ

  امام  دانشگاه   پيشنهاد  به  که گرفت قرار  »اسلامی  مديريت مــــــکتوب  آثــــــار

 آثار  اين.  رســيد  تصــويب به  »مديريت  تطبيقی  مطالعات  طرح«در    حســين

ط ، نامهپايان  صـفحه ٢٣٤٠،  کتاب  صـفحه ١٠٤٠٠  به  نزديک  به طور متوسـ

ــقاله  صفحه ٧٧٥ و  جزوه   صفحه ٧٩٥  را  صفحه ١٤٣١٠ درکل که  است  مـ

ــن .)١٠٣ص،  ١٣٧٥،  و ازگلی عابدی جعفری(  دهدمی  تشکيل ــررسی  ايـ  بـ

ــطالعات  بيشترين دهدمی  نشان ــليات و  اصول  حــوزه  در م ــديريت  ک  ٤٨ با  م

 عنوان يک بـا ريزیبـرنامه  چون  تخصصی  مباحث عنوان کمترين  و عـنوان
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  .)١٠٨ص، همان(  است اخَتصاص يافته

ــال ــترين   ١٣٩٤تا  ١٣٧٩های در تحقيق ديگری در بازه زمانی ســ بيشــ

مقاله و   ٧١منابع انسانی با تعداد  نرخ مقالات را در حوزه رفتار سازمانی و 

عابدی جعفری (  مقاله در حوزه مبانی مديريت اسـلامی اعلام کرده اسـت ٥٩

  .)٧٢ص، ١٣٩٤،  و بزرگ حداد

توان ترين مشـــکلات و موانع مديريت اســـلامی پس از انقلاب را میمهم 

  مديريت   تحقيقات.  ٢؛  گروهی  غير فردی  تحقيقات. ١:  اين موارد بر شــــمرد

  انسـجام و  ارتباط  عدم . ٤؛  کاریپراکنده . ٣؛  مديريت  دانش  از  بريده  اسـلامی

ار ان  و  آثـ ه  در  جـدی  خلأ.  ٥؛  مؤلفـ ات   خلأ.  ٦؛  تحقيق  هـایشـــــيوه   ارائـ   تحقيقـ

  ســازماندهی   فقدان.  ٧؛  اسلامی  مديران  مديريتی  سيره  بررسی  عدم  و  ميدانی

؛ اســلامی  مديريت در  قابل قبول درســی  متن يک  نبودن. ٨؛  تحقيقی  مناســب

ــلامی  مديريت  آموزش مرکز يک  نبودن. ٩ ــکيل. ١٠؛  اســ ــدنتشــ  يک  نشــ

  .اسلامی رهبری و  مديريت  الگوی سازمان

  گيریبندی و نتيجهجمع

  :شودهای زير ارائه مینتايج اين تحقيق در بند

نظران با رويکردی خاص به مديريت اســــلامی  هر يک از صــــاحب. ١

تعريف   را  آن  و  از .  انــدکرده نگريســـــتــه  ترکيبی  کــه  برگزيــده  تعريف 

ــت ــت از،  رويکردهاســ ــيوه به:  عبارت اســ برگرفته از ،  کارگيری منابعشــ

های ها در راســـــتای ارزشيابی به هدفهای اســـــلامی برای دســـــتآموزه 
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زيرا  ؛  شـودضـرورت مديريت اسـلامی بيشـتر از راه فرهنگ ثابت می. ٢

های تکّون يافته و با توجه به تفاوتدانش مديريت در بســـتر فرهنگی غرب 

لام اسـتفرهنگی مغرب ور ما که عنصـر اصـلی آن اسـ ؛  زمين با فرهنگ کشـ

ديران قرار گيردنمی ل مـ ای عمـ د مبنـ ان؛  توانـ ت غربی برای  همچنـ ديريـ ه مـ کـ

  .کشورهای شرقی کاربرد مطلق ندارد

،  مديريت اسـلامی عينيت خارجی دارد و در مقاطعی تحقق يافته اسـت. ٣

توليـد و مـدوّن ،  دانش آن مـاننـد علم مـديريـت،  رچـه هنوز بـه صـــــورت کـامـلگ

  .نشده است

امضـايی و تأسـيسـی مبنای توليد مديريت اسـلامی  ،  رويکردهای تهذيبی. ٤

تـدريج بـه هـاســـــت کـه بـهابتـدا رويکرد تهـذيبی مبنـای پژوهش.  گيردقرار می

اردی اصلاح  يعنی ممکن است در ابتدا مو؛  انجامدسمت رويکرد تأسيسی می

  .تأسيسی خواهد شد،  تدريج رويکرد غالببه،  يا تأييد و امضا شود

اد.  ٥ امع  روش  اجتهـ انی  نقلی«  جـ   در »  شـــــهودی  و  تجربی،  عقلی،  وحيـ

 بر تکيه  با و  تکوينی  و  تشـريعی  منابع با مراجعه با که  اسـت  اسـلامی  مديريت

  اجتهاد . کندمی  ارائه  اســـلامی  مديريت  مســـائل  برای معتبرهای  پاســـخ مبانی

تميسـ  اجتهاد بلکه،  سـتين یافکنگر جزء و  یليتحل  از؛  اسـت لازم  نگرلک  یسـ

 يک  ســازینظام   ســمت به  اجتهاد روش  بازســازی و توســعه،  تعميق رو  اين

  .است  ضرورت

شـناختی  هسـتی،  شـناختیاين دانش متأثر از مبانی محتوايی مانند الزام . ٦
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  .شناختی استويژه انسانو به

ــگفتمهم . ٧ ــلامی که تأثير شـ ــيوه  ترين مبانی مديريت اسـ انگيزی در شـ

ها  مديريت) ب؛  ها فضـيلتی ندارندمديريت)  الف: اند ازعبارت،  مديريت دارد

) د؛  انـدهـای الهیهـا آزمونمـديريـت)  ج؛  ابزارنـد و خود موضـــــوعيتی نـدارنـد

ــ؛  ندهای الهیها امانتمديريت ــخن و  ها از جنس عمل و نه مديريت) هـــــ س

  .ها جايگاه تحکم و زورگويی نيستندمديريت) و؛  اندگزاریوعده 

تحقيقات مديريت اسلامی پس از انقلاب اسلامی شتاب بيشتری گرفت . ٨

مقاله ، و عمدتاً از دهه دوم انقلاب با جديت و سرعت بيشتری در قالب کتاب

د علم و  ولی بـه دليـل زمـان؛  نـامـه انجـام شـــــدو پـايـان ا توجـه بـه بربودن توليـ بـ

دانش مـديريـت اســـــلامی هنوز دوران طفوليـت خود را ،  مشـــــکلات موجود

  .گذراندمی

هـای  نظران مـديريـت معتقـدنـد مـديران بـايـد ترکيبی از مهـارتصـــــاحـب.  ٩

ترين آنها مهارت انسانی  نظری و انسانی را داشته باشند که مهم ،  گانه فنیسه

اما از ؛  مين مهارت اســتهای اســلامی مربوط به هاســت که بيشــترين ديدگاه 

های ديگری نيز برای مديران ضـــروری مهارت،  های اســـلامیمنظر آموزه 

د ازاســـــت کـه عبـارت د)  الف:  انـ ا خـداونـ مهـارت  )  ب؛  مهـارت ارتبـاط بـ

به  های بسـيار مهم حضـرت امير اين دو مهارت از سـفارش.  داریخويشـتن

  .کارگزاران خود است
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  .قرآن کريم  *

  .البلاغهنهج  **

  .١٣٨٥،  نی  نشر:  تهران، ١چ؛  مديريت عمومی؛ سيد مهدی،  الوانی .١

ــتاری در تعريف؛  امير، اعظمی .٢ ــت«جسـ ــاحب  ها و برداشـ های صـ

؛  دو فصــلنامه اســلام و مديريت،  نظران از مفهوم مديريت اســلامی»

  .١٣٩٢،  ٤ش ٢س

 رويـکـرد:  اســـــلامـی  مـــديـريـــت  «رويـکـردهـــای؛  نـقـیعـلـی،  امـيـری .٣

  .١٣٨٦،  ٥٣ش؛  انسانی علوم  شناسیروش،  تجربی»

«مديريت اســلامی از التقاط ايدئولوژی تا التقاط  ؛  اصــغر،  پورعزت .٤

  .١٣٩١،  ١ش؛ اسلام و مديريت،  علمی»

:  قم ،  ويراســت ســوم ؛ مديريت در اســـلام؛ آقا و همکارانعلی،  پيروز .٥

  .١٣٩٢،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

رهنگی ف و  علمی  مؤســســه:  تهران؛  علم  شــناســیجامعه؛  محمد، توکل .٦

  .١٣٧٠،  نص

  در   انسـان(  قرآن  ديدگاه از تحول و  حرکت؛  محمدتقی،  تبريزی  جعفری .٧

ــه تدوين: تهران  ؛)قرآن  افق ــســ ــر و  مؤســ ،  جعفری علامه آثار  نشــ

١٣٨٦.  

 یفرهنگ  زکمر:  تهران؛ معرفت  نهييآ  در  عتيشر؛ عبداللهی،  آمل یجواد .٨

  .١٣٧٢،  رجاء
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ــفه مديريت  ؛  عزيز، پور هرویجوان .٩ ــلامی»«فلســ ــوی  ،  اســ فراســ

  .١٣٨٧،  ٧ش؛  مديريت

ــت و  کندوکاوها؛  فرامرز،  پوررفيع .١٠ ــرکت:  تهران؛ هاپنداش ــهامی  ش  س

  .١٣٦٠،  انتشار

: تهران،  دوم   ويرايش؛  چيست  چيست فلسفه علم؛  الکريم   عبد،  سـروش .١١

  .١٣٦٨،  صراط فرهنگی مؤسسه

مــديريــت  ؛  عــابــدی جعفری و محمــد ازگلی .١٢ «مروری بر تحقيقــات 

  .١٣٧٥پاييز  ،  ١٩ش؛  مجله علوم انسانیاسلامی»  

:  «مديريت اســلامی در ايران؛  عابدی جعفری و عليرضــا ســبزيکار .١٣

، ١٣٩١پاييز  ، ٢ش؛  فصــلنامه اســلام و مديريت  ،»بســترها و پيدايش

  .٤٧-٣١ص

هـای  «مروری بر مقـالـه؛  عـابـدی جعفری حســـــن و الهـام بزرگ حـداد .١٤

زمســتان ،  ٤٧ش؛  فصــلنامه النهج،  های آن»اســلامی و مدلمديريت  

  .٨٦-٦١ص،  ٩٤

ــتان .١٥ ــلامی  علوم   فرهنگســ ــفه؛  اســ   مجامع  دفتر:  قم ؛  تنظيم روش  فلســ

  .١٣٦٥،  اسلامی  علوم  فرهنگستان  مقدماتی

دبيرخانه  :  قم ؛ مديريت از منظر کتاب و ســنت؛  الدينصــمصــام ، قوامی .١٦

  .١٣٨٣،  مرکز تحقيقات علمی،  مجلس خبرگان

:  قم ؛ نقشــه جامع مديريت اســلامی؛  کارگروه بنيادين مديريت اســلامی .١٧

  .١٣٩٥،  دانشگاه قم 
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  دار : قم   ،)ثيالحد  دار  -ط(  یاف کال ؛عقوبي بن محمد،  ابوجعفر،  نىيلک .١٨

  .ق١٤٢٩،  النشر و  للطباعة  ثيالحد

ــول مديريت؛  هارولد،  کونتز .١٩ :  تهران؛  ترجمه محمدهادی چمران؛ اصــ

  .١٣٧٨،  انتشاراتی علمی دانشگاه صنعتی شريفمؤسسه 

ــی .٢٠ ؛ الاطهار  الائمة  الدرراخبار لجامعة  بحار الانوار؛  محمدباقر،  مجلس

  .ق١٤٢٣،  دار الاضواء:  بيروت

  .١٣٧٦،  صدرا: تهران؛  البلاغهنهج در  یريسی؛  مرتضی، مطهر .٢١

ان .٢٢ ت«؛  مصـــــطفی،  ملکيـ ه،  »گرايیســـــنـ ،  ٣-٤ش؛  نظر  و  نقـد  مجلـ

١٣٧٧.  

مؤســـســـه :  تهران؛  شـــناســـی در قرآنمبانی انســـان؛  عبدالله،  نصـــری .٢٣

  .١٣٨٥،  معاصر  شهيدانش و اند یفرهنگ


